
 

  عوامل اجتماعي و سياسيِ توسعه اخلاق ارتباطات
  

  اي وايت. نوشتة رابرت
  ترجمة اسماعيل بشري

  
  هاي توجه به اصول اخلاقي ارتباطات آشكار ريشه

دلالـت بـر ايـن دارد كـه         » عوامل اجتمـاعي و سياسـي توسـعه اصـول اخلاقـي ارتباطـات             «سخن گفتن از    
در واقع، اشـاره كـردن بـه لحظـه دقيقـي از تـاريخ كـه از آن                   . در اين فرايند وجود دارد    » ي آغازيني ها  نقطه«

همه فرهنگهـا در    . هنگام اصول اخلاقي ارتباطات مورد توجه آشكار قرار گرفته باشد، تقريباً غيرممكن است            
اي كـه بـه كـار         ط واسطه فردي و هرگونه ارتبا     عمل ازسنتي در رهنمودهاي هنجاري براي هدايت ارتباط بين        

اي از همـه نهادهـاي فرهنگـي، از خـانواده گرفتـه تـا                 اين رهنمودها معمولاً در لفافـة نمونـه       . آيد برخوردارند 
به هر ميزانـي كـه فرهنگهـا داراي قواعـد نوشـته      . ارز خود فرهنگ هستند اند و هم دولت ـ ملت، پيچيده شده 

ار براي ارتباطـات در ميـان افـراد جامعـه در ايـن قواعـد       شده مذهبي و حقوقي باشند، برخي هنجارهاي آشك       
  .كنند خودنمايي مي

كننـد كـه      هـا، حقـوق و مـسئوليتها، آزادي و قيدوبنـدهايي را ايجـاد مـي                 هاي اصول اخلاقـي رسـانه       گونه
وگوها در فرهنگهاي اروپاي غربي، از آغازين روزهاي پيـدايش مطبوعـات چـاپي در                 موضوع آشكار گفت  

وگوهـا نـاگزير بـه سـنتهاي هنجـاري اوليـه              ايـن گفـت   . انـد   نزدهم و اوايل قـرن شـانزدهم بـوده        اواخر قرن پا  
انجاميدند، اما از تحولات ژرف سياسي ـ اجتماعي نيز تأثير پذيرفتند كه در حال ايجاد جامعه نـوين اروپـايي    

شرفته ارتباطـات  وگوها در حوالي قرن هجدهم، در حال خلق يك فلسفه اجتماعي بـسيار پي ـ       اين گفت . بودند
عمومي بود كه حداقل هنجارهايي ضمني را در خود داشت كه نقش دولت و نهادهاي عمـده عمـومي نظيـر                  

اي، و اسـتفاده عمـومي از رسـانه را            سازمانهاي مذهبي و آموزشـي در فعاليتهـاي مـشاغل و بنگاههـاي رسـانه              
ر رهنمودهـاي حقـوقي آشـكار، قـوانين     تدريج د هاي اجتماعي ارتباطات عمومي به  اين فلسفه . شد  يادآور مي 

  .اساسي مكتوب كشورهاي نوپا، و تفسيرهاي حقوقي گردآوري شده اين قوانين اساسي نمودار شدند
هاي اجتماعي ارتباطات اغلب از ميان سخنگويان جنبشهاي اجتماعي سياسي بودنـد   نويسندگان اين فلسفه 

اي مستقل در دولت ليبـرال   د و بر نقش محوري رسانه كردن  كه عليه حكومتهاي پادشاهي و اشرافي مبارزه مي       
در اروپا و آمريكاي قرون هجدهم و نوزدهم، اين انديشه بخشي           . ورزيدند  دمكرات موردنظر خود تأكيد مي    



اعتبار كردن نمادهاي منزلت اجتماعي و اشـرافيت اسـم            از جنبش گسترده در ميان طبقات متوسط را براي بي         
اي بـه جامعـه و ايـدئولوژي           منزلت اجتماعي خاص خـود پيرامـون خـدمات حرفـه           و رسم دار و ساختن نماد     

ــي شــكل داد    ــشرفت علمــي و فن ــق پي ــه از طري ــه. بازســازي جامع ــته و   چاپخان ــران بخــش پيوس داران و ناش
هاي نوين اجتمـاعي   هاي فلسفه ناپذير از اين جنبشها بودند و سريعاً  دست به گسترش آن دسته از جنبه   جدايي

داران و ناشـران در محافـل    چاپخانه. توانست جايگاه اقتصادي و اجتماعي آنان را تقويت كند          د كه مي  زدن  مي
  .اي ليبراليستي مبدل كردند تدريج عقايد فلسفه اجتماعي ليبراليستي را به سرشت حرفه صنفي خود، به

اي اصـناف ليبـرال     بـسط سـريعي در ور     » گري  اي  فرهنگ حرفه «در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم         
اي   هاي رسانه   اي از مشاغل از جمله چاپ و ساير حرفه          سنتي پزشكي، حقوق و روحانيت و در طيف گسترده        

گري شـامل انجمنهـاي صـنفي ملـي بـا نظامهـايي از نظـارت هنجـاري بـر اعـضاء،                        اي    فرهنگ حرفه   1. يافت
 پـذيرش عمـوم و نـشريات صـنفي و     آموزش فني دانشگاهي منتهي به دريافت گواهينامه و مجوز كـار مـورد   

انگاريهـاي هنجـاري      در نهايـت، بـسياري از ايـن پـيش         . شد  پژوهشي با تأكيد بر مباني علمي خدمات آنها مي        
  .اي از اصول اخلاقي و نمادي مهم از مشروعيت آن، در هم آميختند اي حرفه يك صنف در قاعده

نگـاري در ايـالات    ي اصـول اخلاقـي روزنامـه   ها، سرآغاز قواعـد رسـم       نگاران اصول اخلاقي رسانه     تاريخ
 در كانزاس و اندكي پس از آن در ساير ايـالات            1910اي توسط ناشران روزنامه در        متحده را تصويب قاعده   

ســطح ايــالتي   تــصويب ســريع قواعــد اصــول اخلاقــي توســط بــسياري از ديگــر انجمنهــاي هــم 2. داننــد مــي
نگاران، به سادگي كاربرد غيررسمي پرسـابقه اصـول           وزنامهنگاران و سپس توسط يك انجمن ملي ر         روزنامه

  .ها را به حالت مكتوب درآورد اخلاقي در اتاق خبر رسانه
الگوي دولـت ليبـرال دمكـرات در اروپـا، آمريكـاي لاتـين، آسـياي شـرقي و كـشورهايي كـه بـا پـشت                         

ن الگو يك ايـدئولوژي بـه   اي. سرگذاشتن تجربه مستعمراتي پا به عرصه وجود گذاشته بودند، گسترش يافت          
  .ورزيد اي در قالب كاركرد دولت ـ ملت تأكيد مي همراه داشت كه بر اهميت وجود اصناف مستقل رسانه

نگاران در اروپا پس از جنگ جهاني اول بـه تـصويب قواعـد اصـول اخلاقـي پرداختنـد، پـس از                         روزنامه
اي و تـصويب قواعـد         مـشاغل رسـانه    اي كـردن    جنگ جهاني دوم جنبشي قدرتمنـد و جهـانگير بـراي حرفـه            

  3 .اي اصول اخلاقي به راه افتاد حرفه
ــر در مــورد تــصويب قواعــد اصــول اخلاقــي رســانه   ــشان مــي  بررســيهاي اخي دهــد كــه انجمنهــاي   هــا ن

طور عملي در همه كشورهاي جهـان، و در بـسياري از اسـتانها يـا ايـالات داخلـي كـشورها                نگاران به   روزنامه
علاوه بـراين، انجمنهـاي   . اند اي از اصول اخلاقي را تصويب كرده   اي حرفه    انجمنها قاعده  وجود دارند، و اين   

المللـي   نگاران با قواعد اصول اخلاقي خاص خود موجودنـد، و سـازمانهاي بـين               اي روزنامه   اي و بين قاره     قاره



نـه تنهـا    . انـد    بنـا كـرده    نگـاران   اي را براي روزنامـه      نظير يونسكو و ملل متحد قواعدي از اصول اخلاقي رسانه         
هر چند با وسعتي    (عمومي    نگاران مطبوعاتي، بلكه اصناف، راديو، تلويزيون، سينما، تبليغات و روابط           روزنامه
  .اند المللي تصويب كرده اي و بين اي را در انجمنهايي در سطح ملي، قاره قواعد حرفه) كمتر

اي را بـه يـك انـضباط فرعـي در             اخـلاق حرفـه   گري اين است كه اصول        اي  هاي بسط حرفه    يكي از جنبه  
هاي مورد ارجاع در اين نوشـته نـشان           گونه كه كتابنامه    همان. بطن گزارش كارشناسي و پژوهشي تبديل كند      

ها بـا جنـبش معرفـي قواعـد اصـول اخلاقـي در قـرن              دهند، پژوهش سامانمند درباره اصول اخلاقي رسانه        مي
ون ادبيات پژوهشي پيرامون اصول اخلاقي ارتباطات در حال گـسترش           اكن  آغاز شد و هم   ) قرن بيستم (حاضر  

است و به كاوش در محتوا، كـاركرد و بنيانهـاي فلـسفي رويكردهـاي گونـاگون اصـول اخلاقـي ارتباطـات                       
تر است، اصول اخلاقـي ارتباطـات رشـته فرعـي             گري قوي   اي  در ايالات متحده كه فرهنگ حرفه     . پردازد  مي

نـشريه اصـول    «اش موسـوم بـه        اي با انجمنهاي خاص خود و نشريه ويـژه          پژوهش حرفه مهمي در ارتباطات و     
پردازد نيز بـه عنـوان    ها كه به بسياري از پرسشهاي اخلاقي مي     قانون رسانه   4 .است» هاي جمعي   اخلاقي رسانه 

ها، توسـعه   يك انضباط فرعي با نشريات صنفي خاص خود در ايالات متحده، بريتانيا، استراليا و ساير كـشور                
ايــن مــسأله مهــم اســت؛ موضــوعي كــه بــه عنــوان يــك نگرانــي عميــق بــراي اصــول اخلاقــي  . يافتــه اســت

اي مطرح شـد، تـا آنجـا گـسترش يافـت كـه همـة         نگاري چاپي و سپس ساير اشكال ارتباطات رسانه    روزنامه
هنگـي را در برگرفـت      فردي، گروهي و ارتباطات آييني و ميان فر         اشكال ارتباطات بشري نظير ارتباطات بين     

  .دهند كه هر يك از آنها بخش خاصي از اصول اخلاقي ارتباطات را شكل مي
هـاي    دهدكـه انگيـزه     هـا نـشان مـي       اين بررسي مختـصر تـاريخي از توسـعه قواعـد اصـول اخلاقـي رسـانه                

  . اي در اين توسعه وجود دارند اجتماعي، فرهنگي و سياسي پيچيده
گيريها را روشن كنـد، بـه ويـژه هنگـامي      ها و سمت رايند ممكن است انگيزهتر از اين ف    يك تحليل نقادانه  

اين روشـنگري هنگـامي وضـوح بيـشتري         . كه اصول اخلاقي ارتباطات تبديل به انضباطي ميان فرهنگي شود         
يابد كه ما موضوع اصلي و تمركز اصـول اخلاقـي ارتباطـات را در بـسترهاي گونـاگون ملـي و فرهنگـي                   مي

  .مشاهده كنيم
  

  اي  شباهتها و تفاوتها در قواعد اصول اخلاقي ارتباطات حرفه
رسد كه شباهت قابـل تـوجهي در محتـواي بـسياري از قواعـد اصـول اخلاقـي                     نظر مي   در نخستين نگاه به   

 چهـار   روسـو با    . هاي فكري مرتبط با اصول اخلاقي در بخشهاي گوناگون جهان وجود دارد             ها يا نحله    رسانه
  5 :شود ها را چنين متذكر مي غلب قواعد اصول اخلاقي رسانهنكته موجود در ا



هـا نظيـر صـداقت، انـصاف، خـدمت بـه مـصلحت                اصول كلي اخلاقيات بشري اعمال شـده در رسـانه         . 1
  .اي و غيره عمومي، احترام به رازهاي حرفه

دفـاع از آزادي    احترام به حقوق اوليه بشري نظير پرهيز از افترا، احتـرام بـه زنـدگي خـصوصي افـراد،                    . 2 
  ).نگاران از دستمزد مناسب و غيره نگاران، حق برخورداري روزنامه اطلاعات و آزادي انديشه روزنامه

گيـري    نگار نظيرامتناع از دريافت رشوه، بهره       شرافت روزنامه (شناسي خاص يك رسانه و حرفه         اخلاق. 3
  ). صنفي خبرنگاران و غيرهاز ابزارهاي صرفاً درست و صادقانه براي كسب اطلاعات، همبستگي

شود ماننـد حـق پاسـخگويي،     اي كه اغلب در قواعد به آن توجه مي اي ـ جنبه  وظايف بنگاههاي رسانه. 4
  .نگاري همراه با تصاوير مستهجن و غيره مسئوليت اجتماعي، پرهيز از هرزه

و همچنـين نهادهـاي   گـري   اي المللـي حرفـه     رغم وجود شباهتها، كه شايد گواهي است بر اشاعه بـين            علي
طـور در سلـسله مراتبـي         توانند در اصول اوليـه سـازماندهي و همـين           اي، تفاوتهاي زيادي نيز مي      اساسي رسانه 

در كـشورهاي بـا سـنت مـستحكم         . متفاوت از اولويتها و در فلسفه سياسي اجتماعي زيربنايي آن نهفته باشـد            
تأكيـد قـويتري بـر آزادي اطلاعـات و     ) و ـ امريكـايي  به ويژه فرهنگهاي تأثير پذيرفته از سنت انگل(آزادگي 

در حالي كه در كشورهايي بـا سـنت سوسياليـستي تأكيـد بيـشتر بـر       . اي وجود دارد اي و سرمايه   آزادي حرفه 
تواند معنـاي     غالباً نحوه بيان مشابه مي    . پردازند  ها به آن مي     رفاه، همبستگي، و آرامش اجتماعي است و رسانه       

كـار    اي گونـاگون بـه      طور متفـاوتي در فرهنگهـا و سـنتهاي حرفـه            كه ممكن است به     ند يا اين  متفاوتي را برسا  
  .گرفته شود

اي بـه سـاير منـاطق         گـري رسـانه     اي  اي اروپاي غربي و مفاهيم حرفه       علاوه بر اين، اگر چه نهادهاي رسانه      
اي يـا   مي ارتباطـات رسـانه  اند ولي ممكن است اين نهادهـا بـه تمـامي بـا سـنتهاي بـو                جهان نيز شناسانده شده   

در بـسياري از  . گونـه از ارتباطـات سـازگار نباشـند     اي و يا با سنتهاي دينـي ـ فلـسفي زيربنـايي ايـن      غيررسانه
بسترهاي ملي و فرهنگي، يك فلسفه اجتماعي بومي ارتباطات و مفهوم مرتبط با اصول اخلاقي ارتباطـات در        

اي از مطالعات توصيفي و نظري دربـاره وجـوه بـومي              موعهطور مج   همين. گامهاي آغازين پديد آمدن است    
ارتباطات، در حال توسعه است و همين موضوع، مبنايي براي تئوريهاي هنجـاري اصـول اخلاقـي ارتباطـات                   

ايـن  . اي پديد آورده كه ممكن است كاملاَ متفاوت از سنت برجسته اروپـاي غربـي آن باشـد                   جمعي و حرفه  
نمايي مفاهيم متفاوت اصول اخلاقي ارتباطات در يك سطح و امكـان مطـرح              شباهتي ممكن است به خود      بي

تـر از هنجارهـاي ارتباطـات در سـطح مبـادلات       تـر و كامـل   اي غنـي  شدن جايگزينها براي دستيابي بـه نمونـه   
  . المللي كمك كند بين

  



  اهداف اين جستار
كند كه بـر تكامـل        وجو مي   ستاين جستار عوامل عمده فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فني را ج           

بـا ايـن كـار، حـداقل چـارچوبي          . گذارنـد   رهنمودهاي هنجاري آشكار رفتار ارتباطات در جامعـه تـأثير مـي           
  :آيد مقدماتي و اكتشافي براي توصيف موارد زير به دست مي

 وجود  چرا در لحظات خاص تاريخي جنبشهايي براي گسترش يك نظام از اصول اخلاقي ارتباطات به              . 1
  آيند؟ مي

چرا نظامهاي خاصي از اصول اخلاقي ارتباطات ميل به تأكيـد بـر هنجارهـا و ارزشـهاي خـاص بـراي                      . 2
  ؟ )مسئله محتوا(مهمتر جلوه دادن خود دارند 

هاي اجتماعي كـه بـر رهنمودهـاي حقـوقي      رابطه دروني بين جنبشهاي سياسي اجتماعي، تكامل فلسفه      . 3
گذارد،    الگوهاي هنجاري ارتباطات در همه نهادهاي فرهنگي جامعه تأثير مي          براي ارتباطات نفوذ داشته و بر     

اي، و سرانجام تدوين قواعد كاملاً روشن اصـول اخلاقـي             اي خاص در بين مشاغل رسانه       ظهورخصايل حرفه 
  ارتباطات چيست؟

هاي برخي از عوامل و شرايط تأثيرگـذار بـر توسـعه نظامهـاي اصـول اخلاقـي ارتباطـات خـاص بـستر                 . 4
  كدامند؟) در حال دورشدن از اصول اخلاقي ارتباطات مشترك جهاني(گوناگون سياسي اجتماعي 

عوامل و شرايط تأثيرگذار بر توصيف نظامهاي گوناگون اصول اخلاقي ارتباطـات بـر شـكل دادن بـه                   . 5
  اي و فرهنگي در ارتباطات كدامند؟ برخي هنجارهاي جهاني حقوقي، حرفه

تـر   هـاي نقادانـه   ممكن است مبنايي را براي تحليل» شناسي اصول اخلاقي ارتباطات    هجامع«و بالاخره يك    
ها، تأثيرهاي ايدئولوژيكي، و شرايط سياسي اجتماعي كه بستري بـراي قواعـد در حـال ظهـور اصـول                      انگيزه

  .شود، فراهم آورد اخلاقي ارتباطات محسوب مي
  

  ابعاد عقلي اصول اخلاقي ارتباطات
اخلاقي ارتباطات به عنوان يك اصطلاح نسبتاً فراگير بـراي دربرگـرفتن همـه نگرانيهـاي                در اينجا اصول    

شـود و شـامل حـداقل چهـار           هاي گوناگون و بسترهاي ارتباطات بشري به كار برده مي           اخلاقي خاص رسانه  
  6 .بعد يا سطح مهم از هماهنگي است

شوند و معمولاً از طريق       يب مي  توسط گروه شغلي تصو    اي  اي رسانه   قواعد اصول اخلاق حرفه   . 1
آلهاي گسترده هنجـاري    قواعد از ميان ايده   . آيند  نظارتهاي اجتماعي رسمي يا غيررسمي گروه به اجرا در مي         

شوند، و محتواي اين قواعد ممكن است         ساز خاص يك حرفه برگرفته مي       و فرهنگي از هنجارهاي سرنوشت    



گرفته تـا ارزشـهاي اخلاقـي عمـومي انـساني اعمـال شـده در                ) رونياز نظر ناظر بي   (افتاده    از آداب نسبتاً پيش   
  .اي را شامل شود شرايط يك صنف خاص رسانه

مـشيهاي قـضايي و اجبـاري بـه اجـرا        توسط دولـت تـصويب شـده و بـا خـط        رهنمودهاي حقوقي . 2
ند، اما اغلـب در  اي دار تري با مسائل اصناف و بنگاههاي رسانه  اين رهنمودها رابطه مستقيم   . شوند  گذاشته مي 

يك نظام حقوقي موضوعه بـراي دفـاع از حقـوق عمـومي بـشري نظيـر حمايـت در برابـر تهمـت و افتـرا يـا                             
  .حفاظت از اموال عيني ادغام شوند

 ايـن بعـد بـه ارزشـها و هنجارهـاي از نظـر فرهنگـي گـسترش يافتـه و                      .اصول اخلاقي ارتباطـات   . 3
رسد كه در مورد همـه افـراد بـه            نظر مي   اند و به    يان زندگي اجتماعي  هدايتگر رفتار ارتباطات اشاره دارد كه بن      

تـر از قواعـد صـنفي يـا      تر و عمومي طور كلي بسيار اساسي   اين ارزشها به  . صرف انسان بودنشان كاربرد دارند    
رهنمودهاي حقوقي هستند و از تعهداتشان كه ناشي از منطق بشري و موجوديـت اجتمـاعي و توانـايي ذاتـي                    

اصـول  . گيـرد  در تشخيص حق از باطل ـ در فرهنگهايي خاص به عنوان امري بديهي ـ است نشأت مـي   انسان 
. اند  طرفي به عنوان هنجارهاي كلي اصول اخلاقي بشري مورد توجه قرار گرفته             صداقت، احترام به افراد و بي     

رفتار خاص هـستند،    طور كلي معيار قضاوتهاي شخصي دربارة درستي يا نادرستي يك             هنجارهاي اخلاقي به  
هاي اجتماعي ارتباطات ممكن است براي تعميم اصول اخلاقـي بـه تـصميمات جمعـي سـازمانهاي                    اما فلسفه 

  .اجتماعي تلاش كنند
هـا معمـولاً در درون جنبـشها بـراي ايجـاد يـك سـازمان          اين فلسفه.هاي عمومي ارتباطات   فلسفه. 4

هـاي اجتمـاعي    ل مفـاهيم اخـلاق ارتباطـات و فلـسفه    ـ اقتصادي خاص از جامعه و كوشش براي تبـدي   سياسي
ارتباطات به الگـويي عملـي از چگـونگي حـل و فـصل مـسائل ارتباطـات توسـط نهادهـاي عمـده سياسـي ـ             

زماني كه اصول اخلاقـي تجـسم       . كنند  اقتصادي و فرهنگي براي رسيدن به جامعه آرماني موردنظر ظهور مي          
عه يك جامعه در طول تاريخ به منزله يـك فلـسفه عمـومي از نظـر              اي، چگونگي توس    يافته در مفهوم اسطوره   

فرهنگي مشروع پذيرفته شدند، همه اعضاء جامعه  را بـه تـلاش بـراي دسـتيابي بـه ايـن نظـام پيـشنهادي فـرا                           
هـاي عمـومي ارتباطـات در قالـب تئوريهـاي گونـاگون               بندي اين فلسفه    علم ارتباطات براي دسته   . خوانند  مي

ا ارتباطـات جمعـي، بـا هـدف تميـز قايـل شـدن ميـان الگوهـاي هنجـاري از توصـيفها و                         هنجاري عمومي ي ـ  
معمـولاً نظامهـاي    . تحليلهاي تجربي چگونگي كاركرد واقعي نظامهاي ارتباطات عمومي تلاش كـرده اسـت            

اي، از يـك فلـسفه عمـومي و عملـي      متفاوتي از رهنمودهاي حقوقي سياست عمومي، و اصول اخلاقي حرفه  
  .شود  پيشنهادي خاص استنتاج ميارتباطات



: اصول اخلاقي ارتباطات به عنوان آدابي علمي، گرايش به تمركز بر دو بعد از اين چهار بعد داشته اسـت                  
هـا مـرتبط اسـت؛ و         طـور مـستقيم بـا آمـوزش شـاغلان در رسـانه              اي، به اين خاطر كه به       اصول اخلاقي حرفه  

اطات عمومي، زيرا كه مفاهيم عمومي و نظم بنيـادين ارتباطـات            هاي عمومي يا تئوريهاي هنجاري ارتب       فلسفه
پـردازان اصـول    برخي از تئـوري . شوند كنند، از آن استنتاج مي اي را توصيف مي كه بسياري از الزامات حرفه    

اي و سياست عمومي در نظامهـاي اخلاقـي    اخلاقي ارتباطات در تلاش براي جا انداختن اصول اخلاقي حرفه       
اي مفـروض و   اند، ولي نقطه عزيمت اين كار معمولاً بازتابي نقادانه بـر سرشـت حرفـه    ماعي بودهو فلسفه اجت 

نقاط از نظر اجتماعي مرتبط كه قرار است تشريح گردنـد آن دسـته       . الگوي هنجاري ارتباطات عمومي است    
ژگيهـاي  اي و فلسفه عمـومي هـستند كـه زمينـه اجتمـاعي فرهنگـي، اقتـصادي و سياسـي وي                      از سرشت حرفه  

  .آورند اي ارتباطات را فراهم مي حرفه
  
  اي ارتباطات شناسي اصول اخلاق حرفه جامعه

  اي امروزي بنيانهاي اصول اخلاق حرفه
اي تنهـا بـا       طور كه گفته شد، اصـول اخلاقـي ارتباطـات، نظيـر سـاير اشـكال اصـول اخـلاق حرفـه                       همان

اصـول  . انـد   فاهيم مذهبي و مابعدالطبيعه توسـعه يافتـه       هاي سامانمند اخلاقي متكي بر م       پيوندهاي دور با فلسفه   
گــري نــشأت گرفتنــد كــه معــرف ظهــور طبقــات متوســط در  اي اخلاقــي ارتباطــات از آن ويژگيهــاي حرفــه

اي تكميل و كنترل بنگاههاي فني مبتني         نقطه ارجاع اصول اخلاق حرفه    . گيري جوامع فني مدرن بودند      شكل
  .بر اصول علمي است

اي ـ در حرفة پزشكي ـ مثلاً استفاده صحيح از علـوم مـرتبط      لگوي هنجاري براي اخلاق حرفهرو، ا از اين
هـاي    تر اخلاقي براي بنگاه فني از اسطوره پيشرفت علمـي و فناورانـه و از فلـسفه                  معني وسيع . با سلامتي است  

  .اند شود كه تعريفي از جامعه خوب ارائه كرده اجتماعي جنبشهاي سياسي اجتماعي گرفته مي
كنند و بهترين جايگـاه       ايها خود را از طريق دانش علمي زيربنايي حرفه خويش از شيادان متمايز مي               حرفه

  7 .شود اش نوآور محسوب مي  شود كه در علم، حرفه طور خاص به آن فردي اعطاء مي به
م و  اي را مقايـسه منطـق اخلاقـي اصـناف در جوامـع منـسج                اشارات ضمني اين منطـق بـه سرشـت حرفـه          

 همـه مـشاغل     8 .كند  يكپارچه نظير اروپاي قرون وسطي يا فرانسه و پروس قرون هفدهم و هجدهم روشن مي              
شـدند و بـه       و اصناف به عنوان بخشي از يك ساختار اجتماعي از نظر سـازماني مـرتبط بـا هـم توصـيف مـي                      

دولتهـا، از  . شـود   يـسته مـي   اي فرد به منزله وظايف اساسي براي حفظ سـازواره اجتمـاعي نگر                فعاليتهاي حرفه 
ها، با قايـل شـدن امكـان انـدكي بـراي              طريق ساختار بوروكراتيك خود، قواعد مشروحي را براي همه حرفه         



كليسا و دولت با هم پيوند نزديكـي داشـتند، منطـق نهـايي نظـم اجتمـاعي ريـشه در                     . اظهارنظر، وضع كردند  
  .شد  و حكومت ناشي ميمذهب داشت و تعهدات اخلاقي از احساس خدمت به خداوند

ها در رژيم كهن، شاهد بدتر شدن منزلت اجتمـاعي و             با ظهور نظم جديد تجاري و اقتصاد صنعتي، حرفه        
اصـناف عليـه شـرايط ورود براسـاس اصـالت           . گـذاران شـدند     اقتصادي خود در رابطه با بازرگانان و سـرمايه        

اعتبار كرده بودند بـه    شياداني كه آن حرفه را بيگيرانه  بيروني، و ناتواني در كنترل   خانوادگي، كنترل سخت  
اي بر اسـاس آمـوزش فنـي، دانـش پيـشرفته مهـارت علمـي و                   شكلي تازه از سرشت حرفه    . 9طغيان برخاستند 

انجمنهاي داوطلب براي پيشرفت متقابل و دفاع از حرفه توسعه يافتـه اسـت كـه جملگـي مـستقل از دولـت،                        
احساس وظيفه اخلاقـي از تعهـدات نـسبت بـه           . شدند  شناختند كنترل مي    توده همكاراني كه حرفه خود را مي      

. خدا و حكومت، به تعهد به ارتقاء منزلت حرفه و قـدرت اثربخـشي آن براسـاس داوري مـردم، تغييـر يافـت              
سپس قواعد اخلاقي شكل گرفته و نه فقط بـه وسـيله نـاظران بيرونـي اجتمـاعي بلكـه توسـط خـود اصـناف                          

  .تقويت شدند
  

   الزامات اخلاقي در مشاغل ارتباطاتيمنشأ
طور كلي از نياز به كنتـرل اسـتفاده از دانـش نـسبتاًپيچيده و                 گري، به   اي  الزامات اخلاقي در سرشت حرفه    

نوبـه خـود از سرشـت و          ايـن امـر بـه     . اي حق دسترسي خاص به آن را دارد         شود كه فرد حرفه     علمي ناشي مي  
بيني   يا روابط عوامل با هم با هدف پيش       » علل«يل صحيح از    شود؛ تحل   خصوصيات پژوهش علمي حاصل مي    

  10 .و كنترل
فنـي علـم    » كنترل«اي مرتبط با تلاش علمي به ابعاد كاربردي           ، در توسعه سرشت حرفه    »خدماتي«اصناف  

طور نمونه حرفه پزشكي براساس صحت تحليل علتهـاي           به. يا به زبان علوم فيزيكي، مهندسي نزديكتر هستند       
بيني عواقب اقدامات درماني جايگزين و قابليت در اعمال روشهاي درماني براي كنترل               ، توانايي پيش  بيماري

اي از عوامل اجتماعي نظير رسـيدن بـه منزلـت درونـي و      يك سرشت حرفه  . شود  عواقب جسماني داوري مي   
ير خواهـد پـذيرفت،     طور كنترلهاي اجتماعي بر مهـارت پيچيـده تـأث           اي و امنيت اقتصادي همين      بيروني حرفه 

يـك  . اي و اصول اخلاقي وابسته به سرشت و اصول اخلاقي پژوهش علمـي خواهنـد بـود                  ولي سرشت حرفه  
گري با علم، نوعي روش، خوي تربيت شده، و الزام اخلاقي است كـه         اي  پيامد منطقي اين نوع رابطه از حرفه      

  .را با آن دارد، متفاوت استبراساس روش علم با آن چيزي كه يك حرفه بيشترين رابطه نزديك 
اگر ارتباطات را مشاركت ذاتي در مفهوم تعريـف كنـيم، آنگـاه الزامـات اخلاقـي مـشاغل ارتباطـات از                      

  مـشاغل ارتباطـات   11 .بررسي، ارائه و دگرگوني در عمل نمادين بشري و ارزش فرهنگي منـتج خواهـد شـد           



شناسـي،    شناسـي فرهنگـي، نـشانه       نگاري، مردم   قومقابل قياس با فن سخنوري، فن شعر، و علوم جديدتر نظير            
هـاي تلويزيـوني،      گزارشگر، نويسنده رمان، خالق برنامه    . هرمنوتيك، تجديد بناي تاريخي و نقدشفاهي است      

شناسان فرهنگـي بـه عمـق يـك فرهنـگ يـا               هاي مردمي، يا كارشناس تبليغات بايد نظير مردم         آهنگساز ترانه 
 طريق دريافتهاي بازيگران در آن فرهنگ تجربه كننـد و سـنتزي را بنـا نهنـد                  خرده فرهنگ رفته، جهان را از     

اي از    كه بازتاب آن بر بازيگران در فرهنگ يا كساني در بيرون از آن فرهنگ خاص، تعريف سـازمان يافتـه                   
دهندة اطلاعات نيست، بلكه معنـاي يـك          گزارشگر روزنامه صرفاً انتقال   . هدف عمل انسان در فرهنگ است     

كند، اطلاعات موجود در اين موقعيت را تعريف، نهادهـاي كليـدي خـاص را                 عيت را كشف و تفسير مي     موق
قابل فهم براي بازيگران در فرهنـگ       ) سنتز(اي از شناخت      مشخص و همه اينها را به الگويي روايي و اسطوره         

امل شـناختي از    اي ش ـ   اگر ارتباطات واسـطه باشـد، آن گـاه مهـارت علمـي سـخنوران حرفـه                . كند  ترجمه مي 
چگونگي دست يافتن به الگويي از معاني ترجمه شده به زبان قالبها، ژانرها و فراينـد توليـد نهادينـه شـدة آن                       

  .شود واسطه خاص مي
فرد شاغل در ارتباطات، در سنت علم كاربردي مشاغل، صرفاً نـاظر فرهنـگ نخواهـد بـود، بلكـه انتقـال                      

م فرهنگ كاربردي آموزشي و پرورشي، علـوم سياسـي، مـددكاري            دهنده فرهنگ، دلبسته و علاقمند به علو      
شـيوه و عـادات آموختـة مـشاغل         . پيـرايش خواهـد بـود       اجتماعي، و شايد مفهوم آيينـيِ الهيـات سـاده و بـي            

كنيم، بلكه به دنبال نـوع فرهنگـي اسـت كـه بايـد                ارتباطاتي نه تنها جوياي نوع فرهنگي است كه ما خلق مي          
   12.خلق كنيم
گونه حولِ  معضلات هنجاري ابتدايي خاص و تنشهاي ناشـي از              ات اخلاقي مشاغل ارتباطاتي، بدين    الزام

نخستين دسته از تنشها از يك سو از تقاضا براي بررسي و تحقيق، توضـيح، و ادغـام        . گردد  اقدام فرهنگي مي  
است و از سوي ديگـر از  دوباره در چارچوبهاي قديمي معنايي كه تازه، ناشناخته، يا در يك فرهنگ پيچيده        

درخواست براي حراست از الگوهاي موجود فرهنگ ـ غالباً تحت فشار از جانب نيروهـاي قدرتمنـد كنتـرل     
شود كه از نظر  وجوي چيزي مي تقاضا براي فرهنگ نو، تعهد هنجاري براي جست. كنند اجتماعي ـ بروز مي 

بـراي ارائـه تغييـرات در يـك فرهنـگ ـ       تـر اسـت، تعهـدي بـراي شـرافت و آزادي فـردي        فرهنگي حقيقتي
اي از پيــشرفت علمــي و جريــان آزادانــه  گــذاري شــده در فرهنگهــا را اســطوره كيفيتهــاي ارتباطــات ارزش

اين ارزش نوآورانة اقدام فرهنگي ميان حقوق افراد و نهادهاي معرفـي شـده و               . اطلاعات هدايت كرده است   
  .كند يجاد ميهمچنين ارزشهاي سنتي موجود در تنش و تضاد ا

طرفانـه، علمـي و سـنتز خـلاق           دسته دومي از مسائل هنجاري حول محور تنشهاي بين نمـايش عينـي، بـي              
شناسـان فرهنگـي مـسئوليتي         مـثلاً، مـردم    13 .چرخد كه در همـه كنـشهاي فرهنگـي روشـنگر وجـود دارد               مي



 و تفـسيري كـه از فرهنگهـا         گذاري ميان شخصيت خود     اي در قبال استفاده از روشهايي كه براي فاصله          حرفه
اما  آنان در عين حال بايد از ظرفيت انساني شناخت و همـدلي بـراي بازسـازي مفـاهيم             . دهند، دارند   ارائه مي 

همه تفسيرهاي فرهنگي تا حدودي فني هستند و هر چه به قطـب كـنش فرهنگـي و ارتباطـات                    . استفاده كنند 
كننـد كـه نمـايش را         ناختي، شـورانگيز و اجرايـي پيـدا مـي         نزديكتر شوند، ربط بيشتري با يك بيان زيبايي ش        

  .كند هاي عاميانه روايي و اسطوره مي تبديل به درگيرشدن تمام عيار شعائر انساني با نمادهاي فرهنگي، قصه
را به ورود به وضعيت فرهنگي و مرور آن در ذهن، تجربـه كـردن تفـسير از                  » تماشاگران«نمايش اجرايي   
سازي آزادانه ديگر دنياهاي ممكن پيامد و بيرون آمدن از تجربه بـا               كننده فرهنگ، آشكار   ديدگاه ذهني بيان  

  .كند ديدگاههاي نوين فرهنگي دعوت مي
اي، نـه بـه    الزامات كنش فرهنگي كه متكي بر روشها و عادات مشاغل ارتباطاتي هستند، به خدمات حرفه              

طـور مـستقيم و يـا     نمـايش فرهنـگ بايـد، بـه    . دهنـد  طور عام جهـت مـي   كارفرمايان منفرد بلكه به فرهنگ به 
بخـشد، و    اي مسلط تاريخ، كه به الگوي پيام در يك فرهنگ؛ منطق ابتدايي مي              غيرمستقيم، به مفهوم اسطوره   

و چگونگي رساندن آن جامعه به سطحي از اصـول كـنش اجتمـاعي              » جامعه خوب «به جنبشهايي كه مفاهيم     
از آنجايي كه شاغلان در امر ارتباطات چنين نقش         . آورند، بپردازد   رمغان مي سياسي يا فلسفه اجتماعي را به ا      

كنند، يك فلـسفه عمـومي نيـز عبـارت اسـت از فلـسفه                 مهمي در نمايش، نقد، و توسعه پيام فرهنگي ايفا مي         
  .عمومي ارتباطات و توضيح نقشي كه شاغلان در ارتباطات براي تحقق جامعه خوب دارند

گـذارد و   نظـر تـأثير مـي      شگرفي بر الزامات اخلاقي مشاغل ارتباطاتي در جامعه مـورد         طور    اين موضوع به  
بنابراين دسـته سـومي     . ممكن است در سازمانهاي گوناگون اجتماعي سياسي تابعه تفاوت زيادي داشته باشد           

ه از تنشها ممكن است بين الزام خدمت به جامعه و خدمت به اقتصاد و اهـداف منزلـت اجتمـاعي خـود گـرو          
  .اي بروز كند حرفه

هاي ارتباطاتي در جوامع مدرن و به شدت يكپارچه ايـن اسـت               يكي از ويژگيهاي كنش فرهنگي و حرفه      
اگرچـه  . شـود  كه ارتباطات بطور همزمان به جانب كل جامعه هدايت شده و تبديل به ارتباطـات جمعـي مـي       

هـا بـه سـمت        ند، امـا اغلـب رسـانه      برخي ارتباطات گروهي كوچك وجود دارند كه به روابط مشتري نزديك          
المللي گرايش دارند و به يك سازمان توليدي پيچيده، الگو از روزنامه، راديـو و تلويزيـون                   جوامع ملي و بين   

اي ميل    مسئوليت كل سازمان محصول ارتباطات است و اگرچه اصول اخلاق حرفه          . 14و توليد فيلم نياز دارند    
اين موضوع، براي اغلب مشاغل ارتباطاتي معاصر       . دات شخصي دارد  به تعريف شدن به صورتهاي منفرد تعه      

 در بـسياري از     15 .از سازمان توليدي گرفته تا نقشهاي كاملاً متفاوت و ويـژه درون سـازمان تأثيرگـذار اسـت                 
مـثلاً، در   . شود  اي از سازمانهاي به هم پيوسته محقق مي         موارد، توليد نمايش فرهنگي و تفسير از طريق سلسله        



هـاي ملـي، دسـتگاههاي وابـسته راديـو و             سـاز تبليغـاتي شـبكه       اديو و تلويزيـون، كمپانيهـاي مـستقل برنامـه         ر
سـازي   تلويزيوني محلي و بنگاههاي ناظر وجود دارند كـه جملگـي در امـر توليـد جريـان منفـردي از برنامـه                 

رود كـه      انتظار مـي   16.دشون  مسئوليتهاي اخلاقي به صورت تعهدات فردي بيش از پيش پراكنده مي          . درگيرند
ها به كنش گروهي سازمانهاي توليدي وفادار باشند، كه تعهـدات اخلاقـي آنهـا ممكـن      افراد شاغل در رسانه 

ايـن وضـعيت كماكـان نمايـشگر دسـته          . اي توصيف نشود    طور كلي در نظامهاي اصول اخلاق حرفه        است به 
  .هاي سازمانهاي توليدي استاي فردي و تقاضا ديگري از تنشهاي اخلاقي بين شرافت حرفه

گري، شاغلان ارتباطات دسته خاصي از الزامات اخلاقـي دارنـد             اي  بنابراين، در درون فرهنگ كلي حرفه     
  .شود كه از قياس ارتباطات با كنش فرهنگي و علوم فرهنگي منتج مي

  
  اي ويژگيهاي اوليه اصول اخلاق حرفه

وبـيش عـام اصـول        اي، پنج ويژگي كم     صول اخلاق حرفه  شناسي تأثيرگذار خود، درباره ا      در جامعه ابوت  
  17 .اي تبيين شوند يابد كه بايد در هر تئوري اصول اخلاق حرفه اي را مي اخلاق حرفه

نخست، تقريباً همه مشاغل ميل به توسعه انواعي از قواعد رسمي دارند كـه ممكـن اسـت ايـن تمايـل بـه                        
مشاغل ممكن است بر قواعـد مكتـوب بـه منزلـه نمـادي      . دنسبت ميزان صريح و مكتوب بودن آن، متغير باش        

اي در جوامعي بازتر، متحرك، نو، يا به سرعت در حال تحول تأكيد كننـد كـه در                    مشهودتر از جايگاه حرفه   
  .اي هستند هاي نسبتاً جديد در رقابت براي رسيدن به منزلت حرفه آنجا بسياري از پيشه

اي بـا منزلـت بـالاتر درون           گرايش به كنتـرل شايـستگيهاي حرفـه        اي و   دوم، پيروي كردن از قواعد حرفه     
اي به كار تميز و تشخيص افراد مقتدر از شيادان يا             وجود يك قاعده اصول اخلاق حرفه     . اي پيوند دارد    حرفه
نظيـر، طبيبهـاي مفـصلي      (نشيني با مشاغل برتر سود ببرند         خواهند از هم    آيد كه مي    هاي جديد حرفه مي     شاخه
اما توسط كـساني كـه بـراي شايـستگي خـود اسـاس و پايـه علمـي بيـشتري قائلنـد،                       ) ن صنف پزشكي  در ميا 

كنـد كـه درگيـر        اين موضوع بـه ويـژه در مـورد مـشاغلي صـدق مـي              . شوند  اي محسوب مي    عناصري حاشيه 
 مهارتهايي بسيار مرتبط با پژوهش علمي هستند و همچنين آنهايي كه نياز به آموزش فنـي و دريافـت مجـوز                    

  .فعاليت دارند
خـاطر پيچيـدگيهاي اخلاقـي و تنـشها در سرشـت              باور به قواعد منزلت والاي يك شغل ممكن اسـت بـه           

بيـشترين  . ها و به دليل تنوع راههاي ورود به شغل، كمتر در مورد اين شـاغلان صـدق كنـد                    شاغلان در رسانه  
شود كه نسبت به وضعيت فرهنگـي و           مي سازاني    نگاران و برنامه    اي نصيب روزنامه    تمجيدها و شهرتهاي حرفه   

وجـوگري كـه اغلـب بـا سـردبيران و ناشـران بـه                 گزارشگر نوآور جست  . سياسي موجود، پوياتر و منتقدترند    



 وجـود قاعـده در      18 .شـود   اش قهرمان محسوب مي     پردازد، نه تنها شياد نيست بلكه در حرفه         بحث و جدل مي   
كار آيد و اندكي خلاف امـر      اي براي خنثي كردن فخرفروشيها به      ها، ممكن است به عنوان وسيله       برخي زمينه 

درعين حال نقـصهاي گـسترده و      . اي براي ارتقاء جايگاه شغلي به حساب آيد         عمل كردن ممكن است وسيله    
اي را به عنوان يك گـروه         انحراف از الگوهاي شغلي از پيش تعريف شده ممكن است جايگاه مشاغل رسانه            

  .وهاي تازة رفتاري و كاري را گسترش دهندزيرسؤال ببرد و الگ
گيرد؛ بـا فـرض    طور كلي از طريق فشارهاي غيررسمي اجتماعي صورت مي         ويژگي سوم يا اعمال نظم به     

كاريهـاي شـغلي      بدون دخالت نيروي قهري دولتي با خـلاف       . دهند  اين حقيقت كه مشاغل كنوني ترجيح مي      
طور كلي بستگي به مشهود بودن خـلاف دارد،         غيررسمي، به سطح اعمال نظم، خواه رسمي يا       . برخورد كنند 

اي اصول اخلاقي بـراي حفـظ منزلـت و            حقيقتي كه با اين ديدگاه مرتبط است، كاركرد، عمده قواعد حرفه          
اي در اين زمينه به يكديگر شباهت دارند ولـي در             مشاغل رسانه . شأن تمام عيار حرفه در افكار عمومي است       

  .كنند اي كمتر اقدام مي ت، نظير اخراج از انجمن حرفهزمينة اعمال تنبيها
. رسد اخلال در نظم در مشاغل و صنايع فرهنگي با خسارت اقتصادي يا سياسـي مـرتبط باشـند                    به نظر مي  

تواند در شكل فشارهاي اقتصادي نظيـر جلـوگيري از پيـشرفت بـراي               اي مي   انجام كار خلاف در بنگاه رسانه     
اي همانند سـيال بـودن ورود و خـروج            ابهام در ابعاد اخلاقي مشاغل رسانه     . بروز كند رسيدن به موقعيتي برتر     

  .سازد اي را دشوارتر مي نيز اعمال اصول اخلاق رسانه
اي، بـر رفتـار       اي به جاي تأكيد بر رفتار جمعي حرفـه          چهارمين ويژگي؛ تعهد ناشي از اصول اخلاق حرفه       

طور كلي تعهد را به جاي جامعه در شغل           اي به    اصول اخلاق حرفه   علاوه براين قواعد  . شود  فردي متمركز مي  
  .كنند و همكاران آن شغل اعمال مي

اي در  شود، ولي سرشت شاغلان رسـانه      اي، قواعد اخلاقي در مورد افراد اعمال مي         در ميان شاغلان رسانه   
سبت بـه شـغل و احـساسي    تـر ن ـ  تـر و رقـابتي     اين رابطه تا حدودي متفاوت است چرا كه گرايشي فردگرايانـه          

اهميـت   وفاداري به همكاران و شـغل بـي  . طور عام دارند تر از تعهد به فرايند فرهنگي ـ سياسي اجتماع به  قوي
عـلاوه  . ، بر تعهدات نسبت به همكاران تأكيد ندارنـد  اي اي رسانه نيست، اما فرد در قواعد اصول اخلاق حرفه  

هـاي عمـومي ارتباطـات و نقـش           ه ارتباط نزديكتـري بـا فلـسفه       اي مايل است ك     براين، سرشت شاغلان رسانه   
 هر جا كه سـنت آزادمنـشانه اصـول اخـلاق      19 .آشكاري در فرايند فرهنگي ـ سياسي يك كشور داشته باشد 

اي به برداشت خاص خود از دريافت عينـي و پـژوهش              رود كه شاغلان رسانه     اي قوي  باشد، انتظار مي       رسانه
ند، اما وجدان فردي آنان در قالـب ميـزان كمـك آنـان بـه فراينـد مـشاركتي سياسـت                      فردگرايانه پاسخ گوي  

در جوامعي بـا سـنت سوسياليـستي يـا كنتـرل گروهـي        . شود  سازي فرهنگي محك زده مي      گروهي يا تصميم  



اي گروهـي و توقـع تعهـد     تر  مذهبي ـ سياسي نظير برخي كشورهاي اسلامي، ممكن است نظارت حرفه  قوي
اي گونـاگون از      سالارانه نه صـرفاً از طريـق ايجـاد مجموعـه            مشاركت مردم . ومت شديدتر باشد  نسبت به حك  

اي كـه    گونـه   شـود، بـه     هاي رقيب بلكه به واسطه كمك آنها به همبستگي سازمند جامعـه ارزيـابي مـي                 انديشه
  .طور مستمر به پيش رود تواند به تمامي جامعه براساس يك گام طراحي شده متمركزتر مي

جمين ويژگي قواعد اخلاقي كه بايد توصيف شود بخش، دامنه و توازن احكـامي هـستند كـه در يـك                    پن
جويانـه بـراي جلـب        مثلاً در اغلب مشاغل تعهدات نسبت به همكاران بر رفتارهاي رقابت          . قاعده وجود دارند  

 .شـود   كيد كمتري مي   اما در اصول اخلاقي ارتباطات، بر تعهدات نسبت به همكاران تأ           20مشتريان تفوق دارد،  
21  

  اي شرايط اجتماعي جنبشها براي شناساندن قواعد اصول اخلاق حرفه
اي در قــرون نــوزدهم و بيــستم بــراي  ســه تئــوري عمــده بــراي تبيــين جنبــشها در ميــان گروههــاي حرفــه

يـن   همـه ا 22 .اي مطـرح شـده بـود    اي اصول اخـلاق حرفـه   شناساندن، تقويت، يا تدوين دوباره قواعد و فلسفه       
اند ولي يك دسته از عوامـل ممكـن اسـت در هـر شـرايط سياسـي اجتمـاعي و                 تبيينها، در واقع به همه وابسته     

  .اقتصادي بيش از سايرين عملي باشند
 واقعيت مفـروض    23 .كند  از تقاضاهاي نظام اجتماعي بحث مي     » خدمات عمومي «يا  » كاركردگرا«تئوري  

كـه    شود و يا ايـن      دي ارزيابي مي    تواند به وسيله فردعا      كه نمي  كنند  اين دست كه شاغلان، خدماتي عرضه مي      
  . در هر موردي از نظر كيفيت تضمين شوند

بنابراين قواعد اخلاقي به عنوان ابزار حمايت از مشتريان و مديريت خطرات اجتمـاعي مهارتهـاي كنتـرل                  
  .يابند نشده رشد مي

از تحول سريع ارزش يا به هنگـام تـرس از اعتراضـات             هايي    رسد كه به ويژه در دوره       اين تبيين به نظر مي    
اي  شـاغلان رسـانه  . عمومي در برابر فقدان اخلاق و زيرسؤال بردن كلي، محركهاي افراد شاغل عملـي باشـد   

كننـد و     گـذاري عامـه بـر كردارهايـشان مقاومـت مـي             طور كلي در برابر تـأثير       هاي شاغل، به    نظير ساير گروه  
  24 .يابند  نظير شوراهاي مطبوعات نايده گرفته شده و يا اجازه موجوديت نميسازوكارهاي مراقبت عمومي

تبيين تقاضاهاي اجتماعي نيز هنگامي عملي است كه مهارتهاي جديد كنتـرل نـشدة اجتمـاعي گـسترشي          
  مطــرح شــدن موضــوع ســودمندي اصــول اخلاقــي ارتباطــات در محــافلي از  25 .نــسبتاً ســريع داشــته باشــند

اي بـه وسـيله معرفـي سـريع فنĤوريهـاي نـوين ارتباطـات نظيـر            باطات ممكن است، تـا انـدازه      پژوهشگران ارت 
اي، با نگرانيهاي حاصله از آنهـا نظيـر حـريم خـصوصي، حاكميـت       ها و كانالهاي چندرسانه  ها، ماهواره   رايانه

يتـي را بـراي   اين حقيقـت كـه بيـشتر فناوريهـاي نـوين ظرف     . ملي و مقررات مربوط به مضمون آنها تبيين شود  



. دهـد   المللي را افـزايش مـي       آورند، فايده قواعد اصول اخلاقي ارتباطات بين        ارتباطات جهاني آسان پديد مي    
اي براي دست و پنجه نرم كردن با مسائل اخلاقي فناوري فراگيـر و كنتـرل همگـاني                  ناتواني گروههاي حرفه  

اي مستقل بر عمل و نياز به سياست و مقـررات            المللي اين فناوري ممكن است محدوديتهاي نظارت حرفه         بين
  .المللي را عيان سازد تر ملي و بين منسجم

اي بخشي از يك دسته از        شود كه قواعد اصول اخلاق حرفه       استدلال مي » اقتصادي«يا  » انحصار«در تبيين   
د كـه گـويي     كن ـ  اي محدود مـي     گونه  سازوكارها، از جمله نيازمنديهاي آموزشي است كه ورود به شغل را به           

قواعـد اصـول اخلاقـي، وفـاداري درون         . كارشناسي آن شغل كالايي كمياب و گران قيمـت در بـازار اسـت             
  26 .كنند اي را كنترل مي اي ايجاد كرده و رقابت درون حرفه حرفه

بيمـه، حـسابداري و     (» بـازاري «مبحث اقتصادي به ويژه در تبيين تعميم قواعد اخلاقـي در مـورد مـشاغل                
روحانيون، آموزگاران،  (مفيد است، ولي در مورد مشاغلي كه در آنها محركهاي خدمات سنتي             ) داروسازي

بخـشي كمتـري      مهمتر از محركهاي خدمات اقتـصادي هـستند فايـده         ) نظاميان و كارگران خدمات اجتماعي    
 همين كـار    اند، و   با اين حال بسياري از مشاغل بازاري مجوز دولتي را براي كنترل ورودي كسب كرده              . دارد

 ممكن اسـت تقاضـاهايي بـراي قواعـد اخلاقـي            27 .كاهد  از اهميت قواعد اخلاقي به عنوان يك سازوكار مي        
هايي از تحولات اجتماعي پوپوليـستي وجـود داشـته باشـد كـه در آن مـوارد           منظور حفظ انحصار در دوره      به

  28 .برند سؤال ميگروههاي فرودست نيازمنديهاي سنتي و خشك براي ورود به مشاغل را زير
اي بلكـه از طريـق        اي، در عمل، نه چندان توسط  گروههـاي حرفـه            كنترلهاي انحصاري در مشاغل رسانه    

اي يـا نيـاز بـه كنتـرل ايـدئولوژيك             رقابت بـازاري بنگاههـاي رسـانه      . شوند  ها تقويت مي    سازمان توليد رسانه  
 ممكن است اهميـت قواعـد اصـول اخلاقـي           توانند محرك به حساب آيند، و وفاداري به سازمان توليدي           مي

اي مستقل به جاي سـازمان توليـدي هـستند،     اي را به اين عنوان كه مشوقي براي وفاداري به گروه حرفه             حرفه
تواند به سرشت اتحاديه كارگري تبـديل بـشود،           اي مي   در چنين موردي، سرشت حرفه    . اهميت جلوه دهد    بي

داري به گروه شغلي به منزله بخشي از مبـارزه كلـي طبقـه كـارگر                و قواعد اصول اخلاقي ممكن است بر وفا       
  .براي دفاع از حقوق خويش در برابر سازمانهاي توليدي تأكيد نمايد

اي قائلند پيشنهاد     دسته سومي از عوامل را كه مركزيت بيشتري در جنبشها براي اصول اخلاق حرفه             ابوت  
در درون » منزلـت اجتمـاعي شـغل   «اي بـراي ايجـاد    رفـه تـوان از كوشـشهاي گـروه ح      دراين باره مي  . كند  مي

  قواعد اصـول اخلاقـي نمادهـايي از          29 .اي نام برد    اي بزرگتر و تبيين سلسله مراتب جايگاه درون حرفه          جامعه
شـوند كـه مهـارت و خـدمات           هستند كه هم به جامعه و هم به اعضاء يك شغل پيشنهاد مـي             » اعتماد مقدس «

پاداش چنين جايگاهي به درجات مختلـف، اقتـصادي اسـت، امـا از ايـن مهمتـر                  . تآنان براي جامعه مهم اس    



هـا و ايـدئولوژيهاي       تمكين جامعه در برابر قدرت فرهنگي است؛ قدرتي كه پديد آورنـده ارزشـها، اسـطوره               
شـود، قواعـد اصـول        در جوامعي كه توسط اسطورة پيشرفت علمي و فناورانه هدايت مي          . يك فرهنگ است  

كيد دارد كه مبنا و جوهرة علمي مشاغل فقط جنبة ابزاري و كاربردي ندارد بلكه ويژگي تقـديس                  اخلاقي تأ 
» طبيعـي « از مفهوم اسطوره، بـه قلمـروي از تقـدس، جـاودانگي و اسـاس                 بارتزاي است كه در برداشت        يافته

  30 .هستي انتقال يافته است
گـري در ايـالات متحـده در          اي  گ حرفـه   در پژوهش خود دربـاره ظهـور فرهن ـ        بلاد اشتاين طور كه     همان

ايدئولوژي توجيه منزلت اجتماعي و قدرت سياسي       » اي كردن   حرفه«اواسط قرن نوزدهم، اشاره كرده است،       
طبقات متوسط پوپوليست جديد در مقابل منزلت مشاغل سنتي مبتني بر خانواده و پيوندهاي دوستانه جوامـع                 

اي از تـاريخ آمريكـا    اي كردن در دوره  حركت به سوي حرفه   . دسنتي و بسته سواحل شرقي آمريكا تبديل ش       
هـاي فنـي در       اي از دانـشكده     دانشگاه را از شكل يـك مركـز آمـوزش ليبـرال ادبيـات عمـومي بـه مجموعـه                   

بـار بـه رتبـه دانـشگاهي مـوقعيتي       برگيرنده هر فني، از حقوق گرفته تا جنگلداري تبديل كرد و براي نخستين    
اي   گري با شكل تازه     اي  اين ايدئولوژي حرفه  . هاي موجود بخشيد    اي   كارآموزي نزد حرفه   اي و فراتر از     حرفه

اي   گونـه . گرايي آمريكايي متكي بر پيشرفت در رقابتهاي علمي در همه مشاغل، پيوند نزديكي داشت               از ملي 
 اي كـردن نظيـر گـسترش آمـوزش دانـشگاهي و پيـشرفت ملـي در حركـت بـه سـمت                        از روابط مشابه حرفه   

  .نوسازي، در بسياري از كشورهاي در حال توسعه مشهود است
اي ارتباطات در آمريكاي لاتين، آفريقا و هند مستقيماً مرتبط بـا درهـم شكـستن                  رشد اخير مدارس حرفه   

مرزهاي شرايط طبقاتي براي ورود به مشاغل و گـشودن دروازة مـشاغل بـه روي طيفهـاي گـستردة طبقـات                      
  .اجتماعي است

تـري    چنين با گرايش به ساختار جديد و مردمي شده ارتباطات مرتبط است كه پيوند مستقيم              اين رشد هم  
  .گرايانه ملتهاي جديد سازوگار است با فرهنگ بومي دارد و با آرزوهاي ملي

مدارانـه بلكـه بـه        اي را نـه در يـك قالـب قـانون            قواعد اصول اخلاقي همچنين سلسله مراتب درون حرفـه        
اي و ارزشهاي حاكم بر فرهنگ و سرشت يك حرفـه             كننده برترين آرمانهاي حرفه     صورت نمادهاي تقويت  

  .هاي فرهنگهاي بزرگتر مرتبط است اين هم با ارزشها و اسطوره. كنند توصيف مي
سالار، ارزشهاي آزاديخواهانه نمادهاي مهـم توصـيف جايگـاه            در فرهنگهايي با سنت قوي ليبرال و مردم       

اي بـا   گيرد كه مثلاً به اطلاعـات ضـروري تـازه         نگاراني تعلق مي    اه برتر به روزنامه   جايگ. در شغل خواهند بود   
تـأثير ايـن اطلاعـات بـه افكـار       توانند تحـت  يابند و مردم مي ميزان بالايي از صحت، عينيت و دانش دست مي   

لوژي اساسـي   شناسـي و ايـدئو      نگاران آنقدر پيش بروند كه اسطوره       با اين حال اگر روزنامه    . خود شغل بدهند  



يابـد، و شـخص در قواعـد     فرهنگ آزادمنشانه را زيرسؤال ببرنـد، ايـن كـار بـا منزلـت آنـان همخـواني نمـي            
  .يابد اي منزلت شغلي، تأكيدي براي آن نمي حرفه

 براي معرفي قواعـد     1930 تا   1900كند كه جنبش گسترده مشاغل در ايالات متحده از            استدلال مي ابوت  
 ظهـور   31 . عـدم امنيـت منزلـت مـشاغل در آن دوره از تـاريخ آمريكـا مـرتبط بـود                    رسمي اصول اخلاقي، بـا    

در حـدود   )  المللـي   و بـين  (بنگاههاي همگاني سازمان يافته از طريق سازوكارهاي اداري در يك سطح ملـي              
 نمادهاي موقعيت شغلي خدمت در جامعـه قـديمي را بـا نمادهـايي از قـدرت اقتـصادي و ثـروت                     1900سال  
سالار و كسب كنترل فزايندة مالي بـه          تحرك جايگاه به سمت جلو به يك ساختار شغلي ديوان         .  كرد جا  به  جا

گري بـر رقابـت و خـدمت          اي  جنبشهاي اوليه به سمت حرفه    . گيري نمادهاي فرهنگي پيوند خورده بود       شكل
ختار كوچـك ايـالات متحـده تأكيـد كـرده بـود و همـين امـر توسـط يـك سـا                      » اي  جوامع جزيره «در درون   

 تـا  1900معرفي قواعد اصـول اخلاقـي بـا جنـبش در حـال رشـد سـالهاي        . شد  همگاني ملي جديد تهديد مي    
زد كه اين همكاري وسيع، ارزشهاي سنتي فردگرايانـه            ايالات متحده مرتبط بود و به اين باور دامن مي          1930

 توسط دولت و انجمنهـاي ملـي   معرفي قواعد اخلاقي. كند و هوادار زندگي اشتراكي آمريكايي را تهديد مي 
و ) هم هويت عمومي و هـم هويـت فـردي         (اي    شاغلان، كوششي در جهت فاصله انداختن ميان هويت حرفه        
كرد كه اساس     قواعد اصول اخلاقي تأكيد مي    . همكاري غيرشخصيِ كسب و كار محور براي توليد انبوه بود         

 حقيقت علمي است نـه وفـاداري نـسبت در           طرفانة  وجوي بي   اي شرافت فردي و تعهد به جست        سرشت حرفه 
اي اســت نــه  در واقــع روابــط شــاغلان دانــشكده. فــرامين صــادره از جانــب رؤســاي يــك ســازمان توليــدي 

  .ديوانسالارانه
اعتبـاري منزلـت،      حال ممكن است اين سؤال مطرح شود كه آيا تئـوري اصـلاح منزلـت و پاسـخ بـه بـي                     

تـر آمـوزش و     اصول اخلاقـي ارتباطـات در درون محافـل علمـي       توصيف خوبي از نگرانيهاي فزاينده درباره     
در نگـاه اول پاسـخ منفـي        . دهـد   پژوهش ارتباطات و تا حدودي در ميان شاغلان در حال كار بـه دسـت مـي                

طـور نـامعمولي از منزلـت         اي در اغلـب نقـاط جهـان در حـال حاضـر بـه                رسد، زيرا شـاغلان رسـانه       نظر مي   به
اي نـسبت     جامعـه يـك قـدرت فرهنگـي تقريبـاً رمانتيـك را بـه شـاغل رسـانه                  . داجتماعي بالايي برخوردارن ـ  

كنند، به وسيله     هاي ارتباطات همه نقاط جهاني اجتماع مي        دهد، در حالي كه دانشجوياني كه در دانشكده         مي
از سـوي ديگـر، از اواخـر دهـه          . شـوند   منزلت والاي فرهنگي حتي در بخشهاي فرعي اين شغل، جذب نمـي           

ها دقيقاً با هدف نقد سوءاستفاده آنها از قدرت براي نيـل بـه مقاصـد            اي از رسانه    تقاد عمومي گسترده   ان 1960
و همين سـبب شـده اسـت اعتمـاد عمـومي نـسبت بـه خـدمات                  . اقتصادي يا ايدئولوژيكي وجود داشته است     

ر و شـجاع ايـن    جامعه ممكن است منزلـت والايـي را بـراي گزارشـگر روشـنگ     32 .طرفانه آنها كاهش يابد   بي



طـور كلـي بـه چـشم يـك سـازمان توليـدي بـا محركهـاي اقتـصادي يـا                   شغل قايل باشد، ولي ايـن حرفـه بـه         
در بستر جهان در حال توسعه، ممكن است درجات متفاوتي از عقايد وجـود              . شود  ايدئولوژيكي نگريسته مي  

كننـد، و اهـداف تجـاري يـا            نمـي  گرايانة توسعه حمايـت     ها از اهداف ملي     داشته باشد كه براساس آن، رسانه     
  .ايدئولوژيكي با دخالت خارجي در استقلال فرهنگي ملي پيوند خورده است

نقد عمومي جاري ميل به تمركز دقيق بر موضوعات مغاير بـا اخـلاق همچـون آلـت دسـت قـرار دادن و                        
قـررات دولتـي نقـش      اين نـوع نگـاه نقادانـه، بـراي مداخلـه دولـت و م              . استفاده نابجا از قدرت فرهنگي دارد     

  .اي قائل است عمده
اي بيـان   تر، پرسش درباره اصول اخلاقي ممكن است بيشتر در قالب ارتقاء منزلـت حرفـه         درسطوح علمي 

كننـده، آگـاهي از نارضـايي عمـومي و احتمـال تهديـد سياسـي يـا                    اي عمل   شود، اما در سطح شاغلان رسانه     
اي   وت متذكر شده است به نگراني در مورد منزلـت حرفـه           طور كه اب    همان. اقتصادي منزلت شغل وجود دارد    

ممكن اسـت بـا توجـه بـه     . طور عام است    نه در سطح شخص شاغل بلكه ناشي از شوق ارتقاء جايگاه شغل به            
  .موارد فوق در ميان خود شاغلان آگاهي از ابهام رسمي و غيررسمي قواعد اصول اخلاقي وجود داشته باشد

آورند، در حالي كـه، كـل حرفـه           اي جايگاهي را براي خود به دست مي          رسانه حرفه» ستارگانِ«برخي از   
  .دچار عدم شفافيت در مورد سلسله مراتب منزلت دروني است

اي را تا حدود زيادي به عنوان شكلي از كنتـرل             گرايي، عرضه اصول اخلاقي حرفه      اي  شناسي حرفه   جامعه
ر كه اعضاي آن بتوانند به منزلت والاتر اجتماعي و سـاير            اجتماعي و بسيج در درون گروه شغلي به اين منظو         

  33.كند نايل آيند توصيف مي» گروه متفق«اهداف خود به عنوان يك 
اي صدق كند به شـغل   گراي رسانه رسد اين موضوع به ويژه در مورد آن دسته از شاغلان آرمان      نظر مي   به

بـااين حـال ابتكـارات عمـده را اغلـب آن      . نگرنـد  خود به عنوان ابزاري براي اصلاحات اجتماعي سياسي مي  
. انـد   يش در دانشگاه بوده   اند كه نگران گروه آموزشي و پژوهشي خو         دسته از استادان ارتباطات صورت داده     

اند كـه شاگردانـشان در        اي به منزله اثبات اين نكته نگريسته        همچنين آناني كه به آموزش اصول اخلاق حرفه       
شوند، تعهدات خاصـي بـه هنجارهـاي ايـن            مقايسه با افرادي كه بدون طي آموزش خاص وارد اين شغل مي           

ها، جلوگيري از دخالت دولت و شـهروندان       ركاران رسانه اند    انگيزه مهم در ميان اغلب دست       34 .حرفه دارند 
  .با اين ادعاست كه اين حرفه قادر است رفتارهاي نادرست خود را كنترل كند

اي   تري در تصويب قواعد اصول اخـلاق رسـانه          اهميت  انحصار اقتصادي و كنترل رقابت داخلي عامل كم       
مـديران  . شـود  اي رفـع و رجـوع مـي     ن رسـانه  است، چرا كه مشكلات داخلي و رقابت خارجي توسط سـازما          



ممكن است از قواعد اصـول اخلاقـي بـه عنـوان شـيوه تقويـت هنجارهـاي شايـستگي شـغلي بـراي افـزايش                          
  .پذيري سازمان در بازار استفاده كنند رقابت

ي اند كه تبيينهاي كاركرگرايانه قواعد اصول اخلاقي به عنوان بخش           اي متذكر شده    پژوهشگران نقاد رسانه  
اي بـه عنـوان گروهـي هماهنـگ، بـر بـسياري از اختلافـات عميـق                 از تلاش براي ارتقاء منزلت مشاغل رسانه      

ها، كه تعدادشـان   رسانه. گذارد اي سرپوش مي اقتصادي و منافع طبقه اجتماعي موجود در ميان شاغلان رسانه       
بـا درآمـد قابـل توجـه و         از قرن نوزدهم تـاكنون در حـال افـزايش بـوده اسـت، بنگاههـاي تجـاري بزرگـي                     

مـثلاً در بريتانيـا، ايـن       . نگاران معمولي هستند    تفاوتهاي جايگاه در ميان صاحبان، مديريت رده بالا، و روزنامه         
گـري    اي  اي با ايدئولوژيهاي بسيار متفاوت حرفه       نگاران حرفه   گيري دو سازمان روزنامه       تفاوتها منجر به شكل   

ثمري براي تجميع منافع صاحبان، مـديران رده بـالا، كارشناسـان              ش بي نگاران تلا   مؤسسه روزنامه . شده است 
نگـاران در     اتحاديـه ملـي روزنامـه     . نگاران شاغل در يك سازمان واحد داشته اسـت          نگاري و روزنامه    روزنامه

زني رقـابتي بـراي دسـتمزد و شـرايط كـاري       نگاران شاغل را با عاداتي از چانه     نهايت تعداد زيادي از روزنامه    
. هــا داشــتند را ناديــده گرفــت بهتــر متحــد كــرد، و آشــكارا صــاحبان و كــساني كــه منــافع ملكــي در رســانه

طـور   گري و قواعد اصول اخلاقي اعمـال شـده در حرفـه بـه     اي كنند كه حرفه  گرانِ منتقد، استدلال مي     تحليل
داري   معـه سـرمايه   تواند سازوكاري ايدئولوژيكي باشد كه احـساس غلطـي از اجمـاع را در يـك جا                  كلي مي 

  35 .كند ايجاد و فرايندي از تغيير ساختاري را مهار مي
كنند كه تصويب قواعد اصـول اخلاقـي بـه عنـوان شـكلي از كنتـرل درونـي                     گران پيشنهاد مي    اين تحليل 

اجتماعي، در واقع همواره به عنوان پاسخگوي فرايندي بيرونـي از تحـولات فرهنگـي، فناورانـه و اجتمـاعي                    
فرايندهاي تحول اجتماعي، طبقات اجتماعي در حال ترقي را ايجـاد           . شود   جامعه بزرگتر ظاهر مي    سياسي در 

اي برتـر از بخـشهاي        اي خود به عنـوان طبقـه        كنند كه در پي مبنا و معياري براي توصيف شايستگي حرفه            مي
تهديـداتي را متوجـه     تحولات در نظم فناورانه، اقتصادي، و سياسـي         . قديمي پذيرفته شده در اين حرفه است      

. نگرنـد  اي سازي به عنوان راهي براي دفاع و ارتقاء به جايگاه خـود مـي               كنند، كه به حرفه     مشاغل موجود مي  
اي   پيشرفتهاي علمي، معرفي فناوري نو، يا توسعه ارزشهاي فرهنگي نو ممكن است تقاضـاهاي عمـومي تـازه                 

  .اي پيش بكشد را براي كنترل بيشتر بر شايستگي حرفه
هاي ارتباطاتي ميل به تثبيت شايـستگي خـود در كـنش فرهنگـي و                 طور كه در بالا اشاره شد، حرفه        همان

چنـين  . سـازي اجتمـاعي جمعـي در جـو فرهنگـي و اجتمـاعي سياسـي دارنـد                   گرايشي قوي به سمت تصميم    
كنترلهـاي  شناسـي مـشاغل و        اي رسمي در قالبهاي جامعه      دهد كه تبيين اصول اخلاق حرفه       گرايشي نشان مي  



گيـري    ويـژه شـكل     ها تكميل شوند كه چگونه مـشاغل و بـه           وسيله اين تجربه    اي دروني بايد به     اجتماعي حرفه 
  .كنند تري از تحول اجتماعي تعامل مي مشاغل ارتباطاتي، با فرايند گسترده

  
  شركت شاغلان ارتباطاتي در جنبشهاي اجتماعي ـ سياسي: عاملي ديگر

اي بـه احتمـال زيـاد در     ه كـرده اسـت، تحركهـاي اجتمـاعي بـراي نظـم حرفـه             اشـار ابوت  گونه كه     همان
هاي خاصي از تاريخ وارد بازي شدند كـه تحـولات پردامنـه اجتمـاعي فرهنگـي، اقتـصادي، فناورانـه و              برهه

. جايي مهمي در نظامهاي قدرت، پرسـتيژ و منزلـت اجتمـاعي در درون اجتمـاع همـراه شـدند                     سياسي با جابه  
تحولات در قالب تئوريهاي جنبشهاي اجتماعي مفيد است كه ابعاد گوناگون تحـول را بـه عنـوان    تحليل اين  

  .كنند هاي درهم تنيده يك فرايند تاريخي، توصيف مي جنبه
اي به عنوان سازماني از رهبران و پيـروان توصـيف شـوند               طور گسترده   جنبشهاي اجتماعي ممكن است به    

يـا مقاومـت    (ت اجتماعي و فرهنگي براي دستيابي عملي به اهداف تحول           كه در پي مداخله در فرايند تحولا      
 اغلـب تئوريهـاي     36 .شـوند   در جامعه يا گروهي هستند كه خود بخـشي از آن محـسوب مـي              ) در برابر تحول  

جـايي منزلـت، گروههـاي مهمـي توصـيف            هاي خود را در قالب اشـكالي از جابـه           جنبشهاي اجتماعي، ريشه  
المللي بـه حركـت       ه تحولات اجتماعي در درون جامعه و گهگاه دخالتهاي  برون زاد بين            كنند كه به وسيل     مي

  جابجايي منزلت به اين معني است كه در رابطه با ساير گروههايي كه گروههاي مرجع مهمي                  37 .آيند  در مي 
د انتظـار  كنـد يـا بـا سـرعت مـور      افـول مـي  ) با قدرت و پرسـتيژ اجتمـاعي تلـويحي    (روند، منزلت     شمار مي   به

جـايي منزلـت وجـود داشـته باشـد، ولـي              تواند در مورد جابـه      بسياري از تغييرها، تبيينها مي    . كند  پيشرفت نمي 
جـايي جايگـاه كمـابيش ناشـي از همـان             جنبشها اغلب به وسيله ائتلافـي از گروههـاي در حـال تجربـه جابـه               

 افول منزلت كشاورزان نيمه معيـشتي در        مثلاً، جنبشهاي كنوني در قالب    . آيند  تحولات اجتماعي به وجود مي    
خـاطر    سازي سريع و اتحاد گروههاي دهقاني با بخشهاي نخبه مخالف در جامعه كه آنان نيز بـه                  جريان مدرن 
  38 .شوند برند، توصيف مي سازي از افول جايگاه خود رنج مي فرايند مدرن

هاي فرهنگي نو كه نظم سياسي        طورهها و رشد جنبشهاي اجتماعي، شخصاً، ظهور اس         بعد ديگري از ريشه   
 در  آنتـوني والاس  . ويژه براي تحليل مشاغل ارتباطاتي مناسب است        كنند، به   ـ اقتصادي جديدي را تداعي مي     

كنند كه در آن      كند؛ چنين جنبشهايي در بسترهايي ظهور مي        بيان ديدگاه خود، به جنبشهاي نوزايي اشاره مي       
ز نمادهاي انگيزه كانوني به طريقي كه به مـردم در فهـم مـسايل خـارج از                  هايي ا   هاي موجود يا دسته     اسطوره

  39 .متن زندگي آنان كمك كنند، ديگر كارآيي ندارند



كننـد كـه    اي موارد بسترهاي نوي اجتمـاعي ـ اقتـصادي و گروههـاي شـغلي جديـدي ظهـور مـي         در پاره
  40 .يابند ميهاي كهن و نمادها را براي منافع خود ناكافي و غيرمفيد  اسطوره

ميلـي روانـي و فقـدان پاسـخ           هـايي از بـي      علاوه بر كششهاي ساختاري و جايگـاهي، ممكـن اسـت نـشانه            
رهبـران  . انـد   معنـي شـده     انگيزشي وجود داشته باشد، به اين خاطر كه در حـال حاضـر نمادهـاي قـديمي بـي                  

ل يك اسطوره فرهنگي نـو كـه        كاريزماتيك، در چنين حالتي، با دسته جديدي از نمادهاي انسجام يافته، حو           
اسـطورة جديـد، جمـع كثيـري از         . شـوند   آورد، وارد صـحنه مـي       الگوي كاملاً موجهي از معني را فراهم مـي        

پيروان، يك نظم نوين اجتماعي سياسي، و سـازمان جديـدي از قـدرت اجتمـاعي، منزلـت، پرسـتيژ و آيـين                       
تقيمي بين اهـداف هنجـاري جنـبش وجـود     ممكن است روابط مس. كند باوري اجتماعي را به خود جذب مي     
. گيـرد   اي مقدس و عاداتي از گروه شغلي پيوسته با جنبش بـه خـود مـي                 داشته باشد كه يك ويژگي اسطوره     

اي نـو از پيـشرفت        اي تازة خـود را در قالـب اسـطوره           ، طبقات متوسط جديد سرشت حرفه     بلد اشتاين گفته    به
  41 .كنند مبتني بر علم توجيه و تبيين مي

جـايي منزلـت، عـاملي در ظهـور جنبـشهاي اجتمـاعي اسـت بـه ايـن معناسـت كـه                 اين حقيقت كـه جابـه     
سازي كه گرايش به سمت ارتقاء منزلت جمعي شـغل دارنـد، رابطـه نزديكـي بـا اهـداف                      اي  تحركهاي حرفه 

جنبشي خواهند داشت كه هدف آن ارتقاء منزلت گروههاي مختلف و طبقات اجتمـاعي درگيـر در جنـبش                   
توان به بهترين وجهي به عنـوان فراينـدي           فرايند كسب جايگاه والاتر براي شغل از طريق جنبش را مي          . تاس

  42 .طور اعم توصيف كرد وگوهاي اجتماعي فرهنگي و سياسي با جنبش به از گفت
سازي فرهنگي و سياسـي جمعـي اسـت،           از آنجا كه  تمركز مشاغل ارتباطات بر كنش فرهنگي و تصميم           

هـاي جنـبش قـرار     ن ارتباطات در جايگاهي براي تأثيرگذاري مستقيم براي خلق نمادهـا و اسـطوره    كارشناسا
منـد بـه كـسب دسترسـي بـه تعريفـي از               وگـو، علاقـه     كارشناسان ارتباطات، در يك سـوي گفـت       . گيرند  مي

 و منظور گشودن فـضايي بـراي اهميـت فرهنگـي شـغل در درون اسـطوره             نمادهاي نفوذ فرهنگي و پرستيژ به     
اگر هدف برجستة جنبش، كسب آزادي بيشتر براي طبقـه بـورژوازي در برابـر               . فلسفه عمومي جنبش هستند   

وگوهـاي    اي بـراي گفـت      ها به عنوان عرصه     اي بر اهميت رسانه      سنتي باشد، مشاغل رسانه    اريستو كرات طبقه  
منـد    اي علاقه   د، مشاغل رسانه  اگر اسطورة غالب ناشي از پيشرفت علمي باش       . آزاد و باز تأكيد خواهند ورزيد     

خواهند بود كه آن اسطوره واجد ابعـادي از دسترسـي بـه دانـش، نيـاز بـه اطلاعـات عينـي و اثبـات شـده، و                    
اگر اهداف جنبش توجـه بيـشتري بـه آزادسـازي طبقـات كـارگر داشـته                 . انگيزشي براي آرمانهاي فني باشد    

  .ودش باشد، تأكيدها متوجه ارتباطات گسترده مشاركتي مي



جـويي منزلتـي پيـشرفته     وگوها، مشاغل ارتباطاتي بايد بپذيرند كه آنان تنها گروه پي در سوي ديگر گفت 
كه منابع ديگري از قدرت وجود دارند كه اسـطوره و فلـسه عمـومي را بـا سـاير                  از طريق جنبش هستند و اين     

 نگران بقا و پيشرفت اقتـصادي و       مشاغل ارتباطاتي اساساً  . كنند  هنجارهاي ضمني مرتبط با مشاغل تعريف مي      
ــازه . اجتمــاعي خــود هــستند  ــابراين، تفــسير ت ــه  بن گــري در قالــب  اي اي از سرشــت شــغلي و نمادهــاي حرف

. برد ضرورت خواهـد داشـت       شناسي غالب و مفهومي از نظم اجتماعي سياسي كه جنبش را پيش مي              اسطوره
، ميـزان پـشتيباني عمـومي از جنـبش و قـدرت             مشاغل ارتباطاتي، با توجه به قدرت فرهنگ و اسطوره غالـب          

جايي جنبش ممكن است وادار به تصويب و بـسط سرشـت خـود بـراي تطبيـق بـا تقاضـاهاي                        جبري در جابه  
كه شاغلان در ارتباطات مجبور به اتخـاذ تـصميمات سـخت              خلاصه اين . سازي در درون جنبش شوند      مدرن

گرايانـه و     مثلاً اگر جنـبش بـه شـدت قـوم         . بش خواهند بود  براي ابراز وفاداري و پشتيباني منضبط خود از جن        
  .اي بشود گرايانه باشد، اين مفهوم بايد بخشي از سرشت حرفه ملي

  
  اي از ارتباطات در جنبشهاي اجتماعي پديدارشدن ساختار تازه

 جنبـشهاي اجتمـاعي   . ها در جنبشهاي اجتماعي اهميت خاصـي دارنـد          ارتباطات و نقشهاي مرتبط با رسانه     
بـسيج و   . يابنـد   هاي ساختار غالب موجـود ارتباطـات مـي          سياسي اغلب خود را در جناح مخالف و در حاشيه         

متحدكردن بسياري از گروههاي مخالف محروم، نياز به يك ساختار متفاوت ارتباطاتي و تـشديد ارتباطـات                 
ل افكار ميـان خـود بپردازنـد        تر به تباد    تر و آزادانه     گروههاي مخالف هر قدر مستقيم     43.در درون جنبش دارد   

دهند كه ارزشي مثبت بـه موجوديـت اجتمـاعي اقتـصادي اعـضاء                 دسته متفاوتي از نمادها را نيز گسترش مي       
آورد كـه خطـوط جغرافيـايي، قـومي و طبقـه              نويي را فراهم مي     اين نمادهاي جديد زبان مشترك    . بخشند  مي

اغلب خود سبك و شكل كلي ارتباطـات بـه بخـشي            . كند  نوردد و جنبش را متحد مي       اجتماعي را در هم مي    
همزمان با آن، دسته جديد نمادهـا، شـكلي   . شود از اسطوره نظم اجتماعي سياسي و نمادي مخالف تبديل مي     

كنـد و معتقـد اسـت كـه جنـبش شايـستگي        از ارتباطات براي جامعه بزرگتر است كـه پيـروان را جـذب مـي     
اتحادهـاي  . ار ارتباطـاتي در مقايـسه بـا زمـان آغـاز جنـبش دارد              بيشتري براي قـرار گـرفتن در مركـز سـاخت          

تـر هـستند، خـود نمـادي نـو از             دهنـدة جنبـشي بـه مراتـب گـسترده           گوناگون گروههاي مخالف كه تـشكيل     
طور مثال، هرقدر كه يـك        به. گشايند  روند و مسيرهايي را براي تبادل اطلاعات مهم مي          شمار مي   ارتباطات به 

ابد و در گروههـاي شـغلي گونـاگون نفـوذ كنـد، مهـارت هرگـروه، بـه جمـع ذخـاير                       جنبش محلي توسعه ي   
نمونـه جديـدي از اتحادهـا و تبـادل ارتباطـات،      . پيونـدد  مشتركي از مهارتهاي قابل دسترس براي جنبش مـي    
توانـد در جـاي خـود بـه نمـادي از دگرگـوني اجتمـاعي ـ          خودساختاري نو از قدرت اجتماعي است كه مي



خاصـيت ارتبـاطي ذاتـي      (رو يك ساختار نـو از ارتباطـات و نمادهـاي ضـمني آن                 از اين . ل شود سياسي تبدي 
ساز اوليـه   در مراحل سرنوشت. و اشكال كلي ارتباطات در بطن خود جنبش اجتماعي سياسي قرار دارد           ) آنها

د بيـشتر در  توان گيرند، ارتباطات مي   يك جنبش، هنگامي كه سبكهاي ارتباطات و نمادهاي كانوني شكل مي          
يابد و نياز     اين حال، هنگامي كه جنبش توسعه مي        با. سطح بين فردي در گروههاي كوچك محلي عمل كند        
. يابنـد   اي اهميت مي    ها و متخصصان رسانه     آيد، رسانه   به متحد كردن گروهها برحسب زمان و مكان پيش مي         

اي، يا حداقل گروههايي      شاغل رسانه يكي از اتحادهاي مهم مورد توافق يك گروه خبره با جنبش اتحادي م            
اگر گروههاي غالب سـاختار متمركـز       . ها هستند   اي از رسانه    از مردم است كه داراي مهارت فني تعبيه سامانه        

اي را بـه ميـدان        رسانه ملي را كنترل كنند، اغلب ضروري است كه جنبش شكل جايگزيني از فناوري رسـانه               
اي از    بنـابراين گزيـده   . ا و ايـدئولوژي در حـال ظهـور جنـبش اسـت            آورد كه در دسترس و متناسب با نيازه ـ       

هـاي محتـوايي رسـانه جملگـي بـه وسـيله              اي، و اشـكال كلـي و گونـه          هـاي رسـانه     فناوريها؛ سـازمان سـامانه    
  .شوند كه در سطحي بالاتر از ارتباطات بين فردي برپا شده است گرايشهاي ارزشي جنبشي تعريف مي

اي   اي بـه شـيوه      جنبش، توانايي آن براي عبور از سطح بين فردي به سـطح رسـانه             يك بزنگاه حياتي براي     
است كه به ايدئولوژي ذاتي موجود در فناوري اجازه گزينش و منحرف كردن ايدئولوژي جديـد جنـبش را            

اي از فنـاوري را بـه كـار            جنبش، بارها به منظور حفاظت از اهداف ارزشي خود، شكل كـاملاً تـازه              44 .ندهد
دهـد كـه قـبلاً        كه نوعي فناوري را مورد استفاده قـرار مـي           گيرد كه اخيراً در دسترسي قرار گرفته و يا اين           مي

تواننـد تبـديل بـه        اين فناوري و سازمان آن مـي      . موجود بوده ولي توسط نظام غالب به كار گرفته نشده است          
اي كـه     گـري رسـانه     اي  از حرفه همچنين تعريف   . يك نماد و بخشي از اسطوره جديد اجتماعي سياسي شوند         

شـود و در      گيري جديـد از فنـاوري تبـديل بـه نمـادي مهـم مـي                 حول فناوريهاي نوين رشد يافته است و بهره       
اي ـ كه در فـوق تـشريح شـد ـ قـادر بـه طلـب نقـشي مهـم بـراي خـود در              وگوي شاغلان رسانه فرايند گفت

  .توصيف اسطوره جديد اجتماعي ـ سياسي خواهند شد
تدريج به تشريح منطق اسـطوره كـانوني خـود            نبش در تحكيم قدرت اجتماعي خود توفيق يابد، به        اگر ج 

در همه قلمروهاي نهادي زندگي و توسعه يك فلسفه عمومي خواهد پرداخت كه تبييني مستدل از اين نظـم                   
نـاوري  بـا فـرض اهميـت الگـويي نـو از ارتباطـات و كاربردهـاي جديـد ف                  . آورد  نهادي جديد را فـراهم مـي      

اي در يك جنبش، قلمـرو مهمـي از فلـسفه عمـومي بـا ارتباطـات و سـازمان نهـادي ارتباطـات واسـط                            رسانه
اش، جايگـاه اجتمـاعي و    اين فلسفه عمومي با فلـسفه اجتمـاعي زيربنـايي گـسترده       . سروكار پيدا خواهد كرد   

هـا در ايـن    ن عمـومي رسـانه  رفتار هنجاري مورد انتظار شاغلان ارتباطات همانند آمـوزش شـاغلان و كـاربرا    
اي   از آنجا كه قواعد اصول اخلاقـي، نمـاد اصـلي منزلـت حرفـه              . رفتارهاي هنجاري را توصيف خواهد كرد     



هستند، اين قواعد تبديل به نقاط نمادين طرز بيان فلسفه عمومي ارتباطـات و عـادات شـاغلان در ارتباطـات،      
اي و روش تقويـت       جـاد سلـسله مراتـب درون حرفـه        شكل كنترل رفتار هنجاري اين متخصصان، سازوكار اي       

  .هنجارهاي ضمني ارتباطات در فلسفه عمومي جديد خواهند شد
  

  اصول اخلاقي ارتباطات در نظم نوين ژئوپلتيكي
اي در  گـري و شـركت حرفـه    اي مانده در مورد اهميت ويژه اين نوشـتار، مهـم بـودن حرفـه              تنها نكتة باقي  

  .نظور تكامل اصول اخلاقي ارتباطات در خلال تحولات جهاني استجنبشهاي اجتماعي سياسي به م
  

  گري ارتباطات اي گسترش حرفه
هاي توسعه جهاني اصول اخلاقـي ارتباطـات، تكامـل بـومي يـا تـرويج بيرونـي                    يكي از مشهودترين جنبه   

اي  زاينـده طـور ف  فناوريهاي ارتباطات نوين در سراسـر دنيـا و ايجـاد گروههـايي از كارشناسـان اسـت كـه بـه          
همه عوامل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي وابـسته بـه         . كنند  مهارتهاي خود را مبتني بر علم تصور مي       

همــراه بــا ايــن موضــوع، فرهنــگ . كننــد المللــي درســت در همــين جــا عمــل مــي ســازي بــين فراينــد مــدرن
لي از كنترل اجتماعي داخلي،     اي اشكا   اي، عادات حرفه    گيري انجمنهاي حرفه    گري ارتباطات، شكل    اي  حرفه
همچنـين در  . شـوند  اي مطرح مي ريزي قواعد اصول اخلاقي ارتباطات حرفه بندي دروني جايگاه، و طرح      رده

اي مطـرح اسـت كـه تـلاش در القـاء عـادات        گري، ترويج مكاتبي از آموزش حرفه   اي  پيوند نزديك با حرفه   
كنـد، هرچنـد ايـن         از تعليمات و برداشتها، پشتيباني مي      همراه با مهارتها دارند، و يك تشكيلات پژوهشي كه        
  .شود اي محسوب مي پشتيباني نقطه آغاز بسياري از مسائل خدمات حرفه

اي شدن مشاغل و اصول اخلاقي ارتباطات پيوند بسيار نزديكـي بـا اهـداف             با فرض اين حقيقت كه حرفه     
ويژه تفـسير و عمـل بـه اصـول      ي ارتباطات ـ به دارد و ايدئولوژي جنبشهاي اجتماعي ـ سياسي و اصول اخلاق 

اي شدن بر مسائلي تأكيـد دارد از قبيـل    كند، با وجود اين حرفه اخلاقي ـ با فحواي اجتماعي سياسي تغيير مي 
اي در برابـر نظـارت    شكل، بيان، و عمل به مواردي از اصول اخلاقي ارتباطات نظير اسـتقلال شـاغلان رسـانه           

اي،  ه به كنش فرهنگي انتقادي و تبييني، دفاع از حقوق فردي در برابر سازمان رسـانه       عمومي، تعهد فردگرايان  
  . اي اي رسانه پذيري در سطح فردي و ساير ويژگيهاي اصول اخلاق حرفه مسئوليت

المللـي گـسترش يابـد، همـه          گري در ميان كارشناسان ارتباطـات در سـطح بـين            اي  كه حرفه   به محض اين  
اي را براي اجماع      آورد و پايه    المللي روي مي    گري به بازتوليد در قواعد بين       اي  حرفهسرشت و اصول اخلاقي     

سـازي    گري وابـسته بـه مـدرن        اي  از آنجا كه حرفه   . آورند  المللي بر سر اصول اخلاقي ارتباطات فراهم مي         بين



گـري   اي  حرفـه انـد،  هـاي عمـومي ليبـرال ارتباطـات جـاي گرفتـه           سازي عميقاً در فلسفه     است و مفاهيم مدرن   
هـاي عمـومي      ارتباطات به همراه كـردن چيـزي از سرشـت آزادمنـشانه، بـدون در نظـر گـرفتن تـأثير فلـسفه                      

بسياري از منازعات جهـاني برسـر اصـول اخلاقـي           . جايگزين ارتباطات احتمالاً در حال ظهور، گرايش دارد       
 عمـومي جديـدي از ارتباطـات رخ         هـاي   اي بـا فلـسفه      خاطر برخورد اصـول اخـلاق حرفـه         ارتباطات، دقيقاً به  

  .دهند مي
  

  طلبانه ملي كشورهاي جديد جنبشهاي استقلال
طلبانـه آسـيا و آفريقـا ايفـا           اي نقش مهمي در جنبـشهاي اسـتقلال         نگاران و ساير متخصصان رسانه      روزنامه

زي مطبوعات نقش محوري در استقلال هنـد داشـتند، و آزادي مطبوعـات يكـي از نمادهـاي مرك ـ                  . اند  كرده
طلبانه غنا و نيجريه داشتند،       نگاران جايگاه مهمي در جنبشهاي استقلال        در آفريقا، روزنامه   45.استقلال هند شد  

جمهـور غنـا شـد، بـه        ، كه نخـستين رئـيس     نكرومه. كه الگويي براي ساير كشورهاي آفريقايي فراهم آوردند       
 جنـبش خاتمـه بخـشيدن بـه حاكميـت           »ايونينـگ نيـوز   «واسطة  موقعيتش به عنوان ناشـر و سـردبير روزنامـه             

  46 .استعمار را رهبري كرد
بنيانهـاي اسـتقلال نيجريـه را بنـا نهـاد و سـپس              » وست افريكن پـايلوت   «اش     با روزنامه   ازيكيوه طور  همين

 نـه  ازيكيـوه  و نكرومـه  مطبوعات در دست انديشمندان سياسي نظيـر         47 .جمهور اين كشور شد     نخستين رئيس 
در بسيج جنبش براي استقلال بلكه نقـش مهمـي در تـدوين فلـسفه عمـومي ارتباطـات در                    تنها نقشي كانوني    

  .كشورهاي آفريقايي ايفا نمودند
وجـود    طلبانـه، يـك فلـسفه عمـومي منـسجم پيرامـون ارتباطـات بـه                 كه همه جنبشهاي استقلال     ادعاي اين 

تـوان    اين حال، مي    با. اشتباه است كه الگوي واحدي از آن در سراسر جهان سوم وجود دارد،              آوردند و يا اين   
هاي ارتباطات ملي هماهنـگ و سـامان يافتـه بـا نقـش                به ويژه در كشورهاي افريقايي، پيشنهادي براي سامانه       

 در بسياري موارد، نهادهاي اقتصادي، آموزشي، و فرهنگي مـستقل بـومي وجـود               48 .مهمي براي دولت يافت   
رهبـران سياسـي از تـرس       . انـد   ود ابتكار عمل را در دسـت داشـته        ها خ   نداشتند و حكومتها  در بسياري عرصه      

زده و مـرتبط بـا        كنترل منافع خارجي و يا نخبگان بوميِ به شدت غرب           كه مبادا اين نهادهاي مستقل تحت       اين
  .خارج قرار گيرند، نسبت به دادن اجازه ابتكار عمل به چنين نهادهايي ترديد داشتند

ي تازه استقلال يافته، ايجاد وفاق ملي در ميان مردمي بود كه بيشتر پايبند              يكي از كارهاي عمده كشورها    
راديو و تلويزيـون كـه بـه آسـاني بيـشتري تـن بـه همـاهنگي متمركـز                    . اي بودند تا ملي     علايق قومي يا منطقه   

اي مهـم بـراي ارتباطـات مـشترك بـا يـك زبـان واحـد در كـشورهايي بـا زبانهـا و             دهد، تبديل به رسـانه      مي



شـوند و بيـشتر در    ها اغلب در مناطق شهري توزيع مـي  از آنجا كه روزنامه. شود  روههاي فرهنگي متنوع مي   گ
سـواد نيمـه    گرفتند، پخش راديويي براي مردمـي متـشكل از كـشاورزان بـي      زده قرار مي    اختيار نخبگان غرب  

حكومت بـه پخـش     . يافت  يمعيشتي مهم بود كه افق ديدشان بندرت فراتر از منطقه روستايي آنان گسترش م             
سـوادي و تـشويق روسـتاييان بـه همكـاري بـا نظامهـاي جديـد                 اي براي مبارزه با بـي       راديويي به عنوان وسيله   

  .كرد بهداشت عمومي آموزش و پرورش و توسعه كشاورزي نگاه مي
حكومت با سنت محدود مشاركت سياسي، انتظار داشت پخش راديـويي مبنـايي بـراي آمـوزش سياسـي           

بـسياري از ايـن كـشورها       . سـازي سياسـي ملـي شـوند         تدريج بتوانند وارد نظام تـصميم       هم آورد تا مردم به    فرا
انـد آرمـان      اي بـوده    مجبور به مواجهه با جنگهاي داخلي واقعي يا مجـازي ميـان گروههـاي مـذهبي يـا قبيلـه                   

طلبانـه در     رايـشهاي جـدايي   توانست بـه گ     نگاران به آساني مي     آزادمنشانه كلاسيك و مخالف نقادانة روزنامه     
كرد و فرايند توازن تقريباً شكنندة توسعه اقتصادي را           وضعيت تداوم جنگي دامن زند كه كشور را تجزيه مي         

  .ساخت فلج مي
سـازي بـه جـاي منـافع          همة اين موارد، سرشتي از وفاداري به كوشش حكومت مركـزي در جهـت ملـت               

تعريف اصول اخلاقي   . ان متخصصان ارتباطات را طلب كرده است      اي در مي    فردگرايانه، پيشه مدارانه يا حرفه    
بنـدي بـه      ارتباطات همواره در عمل دشوار بوده است؛ چرا كه نتوانسته ميان نياز به تعهد به منافع ملـي و پـاي                    

اي  در موارد بسيار، سـنت آزادمنـشانه سرشـت حرفـه    . تر توازن برقرار كند     نگارانه سنتي   گري روزنامه   اي  حرفه
نگاران خواسته است نقش خود را در واقع          ه است كه حكومتهاي استعماري را به زير كشيده و از روزنامه           بود

رسـد كـسب جايگـاهي     نظـر مـي   گرايي حكومتهاي جديد بـه      عرضگي، فساد و جناح     بي. يك شبه تغيير دهند   
ر دشـوار در    اي حكومـت، تحـت شـرايطي بـسيا          در بهترين حالت، كوششهاي توسـعه     . تر را طلب كند     مستقل

نمادهاي وحدت ملـي كـه زبـان يـك جامعـه ملـي جديـد بـه شـمار          . رسيدن به مردم اغلب ناكام مانده است     
طلبانـة مـردان قدرتمنـد     رسـد كـه شـعارهاي پـوچ يـا حرّافـي خودبينانـه و جـاه         نظـر مـي   آمدنـد اغلـب بـه      مي

 سـازمان نهـادي فلـسفه       وجو براي بهتـرين     بسياري از كشورهاي جديد كماكان در جست      . طلب باشند   فرصت
طـور    آور فرهنگـي مـورد انتظـار از متخصـصان ارتباطـات و كوشـشي بـه                  عمومي هستند كـه كنـشهاي الـزام       

  49. كند متمركزتر هماهنگ شده براي ايجاد هويت ملي و استقلال را متوازن مي
 نكـرده  نگاران و ساير متخصصان ارتباطـات هميـشه بـه عـاداتي نـو از ارتباطـات كمـك               آموزش روزنامه 

فـرض متفـاوت منتقـل        اي كشورهاي غربي را بـا تعـدادي پـيش           است، زيرا اين آموزش صرفاً تعليمات حرفه      
هاي آموزشي و اصول اخلاقـي ارتباطـات اغلـب متكـي بـر                متون درسي، مطالب مورد ارجاع، شيوه     . كند  مي

پـژوهش  . فـاوت دارد  اي عمومي هستند كه با فلسفه عمومي مورد نيـاز يـك كـشور در حـال توسـعه ت                     فلسفه



طـور مثـال،      بـه (طور كلي در چارچوبهـاي تئوريـك غربـي و الگـويي از نوسـازي بـراي توسـعه                      ارتباطاتي به 
صورت گرفته است و بـه مـسئله چگـونگي توسـعه يـك فلـسفه عمـومي و نظـم                     ) افزايش مطالعات پراكنش  

 بنيـود اگـراوال   ونـه كـه     گ  همـان . نهادي متناسب ارتباطات براي موقعيـت كـشورهاي جديـد پرداختـه اسـت             
نگاران اغلب با نگراني بين دو نظام متفاوت از هنجارهاي ارتباطـات در نوسـان                 مشخص كرده است، روزنامه   

گريِ معرفي شده از خـارج هماهنـگ اسـت و نظـام ديگـري كـه بـه تركيبهـاي                       اي  نظامي كه با حرفه   : هستند
  .گويد فرهنگي ارتباطات در كشور پاسخ مي

  
   تحول ساختاريارتباطات براي

بسياري از كشورهاي در حال توسعه با مشكل ساختار اجتماعي سلـسله مراتبـي و دوگـانگي بـارزي بـين                     
اي از كـشاورزان نيمـه معيـشتي مواجـه            گرايانـه جديـد و تـوده        هـاي غـرب     نخبگان سنتي يا نخبگان با انديشه     

، و اغلب يك تقسيم نامساوي زمـين بـا          اند  نهادهاي پرستيژ و قدرت اجتماعي با نخبگان پيوند خورده        . هستند
نخبگان، دسترسي بيشتري به فرصتهاي آموزشـي و مزايـاي جديـد نوسـازي     . ساير منابع اقتصادي وجود دارد 

اين سـاختار   . ساختار سلسله مراتبي نيز نظامي از كنترل اجتماعي و تمايز از گروههاي فرو دست است              . دارند
هـاي بـالاي سلـسله      و بيشتر گـرايش بـه اسـتخراج اطلاعـات از رده            شود  يك نظام ارتباطاتي نيز محسوب مي     

سازي كـه بـراي انتقـال فنـاوري از كـشورهاي               مدرن 50 .مراتب دارد تا تبادل اطلاعات مهم با مردم فرودست        
كوشد نخبگان سـنتي يـا نوانـديش را بـا حكومـت يـا سـاير كانالهـاي             صنعتي به سرزمينهاي توسعه نيافته، مي     

اي از اعتبار، بـازار و اطلاعـات فنـي را بـه روي نخبگـان                  سادگي جريان منابع تازه     هد، اغلب به  قدرت پيوند د  
ترتيب قدرت اقتصادي و سياسي نخبگان را افزايش داده و محروميت گروههـاي فرودسـت                 بدين. گشايد  مي

  51 .كند تر مي شهري و روستايي را برجسته
تر شود براي بخشهايي نظيـر كـشاورزان نيمـه معيـشتي و             تواند موجب وضعيتي بد     سازي مي   بنابراين مدرن 

اين وضـعيت، جنبـشهاي     . تر گردد   همزمان با آن دادن مشروعيت سياسي و اقتصادي بيشتر به كشاورزان غني           
انگيـزد و سـپس در درون ايـن جنبـشها الگـويي از                خودجوش فرودستان متحد بـا نخبگـان مخـالف را برمـي           

گونـه كـه در بـالا، در تحليـل ارتباطـات در جنبـشهاي                  همـان  52 .آورد  برمـي تر سر     موازي» ارتباطات مردمي «
تـري از ارتباطـات، توسـعه         جويانـه   جنبشهاي مردمي اغلـب در اشـكال مـشاركت        . اجتماعي سياسي گفته شد   

سرشـت ارتباطـاتي ايـن جنبـشها خواسـتار          . بخـشد   هـا را تـسهيل مـي        يابد و ايجاد اشكال متنوعي از رسانه        مي
همچنـين درخواسـتي بـراي دسترسـي     . ها توسط توده مردم است  ارتباطات و كنترل رسانه  انه بودن سالار  مردم



اي كـه زبـان و نمادهـاي جنـبش مردمـي بتوانـد بـر                  گونه  هاي توليدي وجود دارد به      مستقيم به محتواي رسانه   
  .اي تأثير بگذارد تركيبهاي كلي نحوه بيان رسانه

گــري تفــاوت دارد، زيــرا آن سرشــت خواســتار  اي سرشــت حرفــهغالبــاً بــا » ارتباطــات مردمــي«سرشــت 
ها اغلب نياز به آموزشـي ويـژه بـراي كـاربري ندارنـد و            ترين رسانه   مناسب. زدايي از ارتباطات است     اي  حرفه
ايها بخواهند به     اگر حرفه . نظر كرد   ايهاي؛ دانش پيچيده صرف     توان از حرفه    طوري كه مي    هزينه هستند؛ به    كم

ندند بايد مايل به گردن نهادن به رهبري فرودست باشند و اسـتعدادهاي خـود را بـا اشـكال بـسيار                      جنبش بپيو 
 سرشـت مـشاركتي ارتباطـات مردمـي همچنـين بـا سـوداگري و                53 .ها و ارتباطات تنطيم كنند      متفاوت رسانه 

ارتباطات . كند  ورد مي اي برخ   هاي حرفه   وابسته به سازمانهاي توليدي رسانه    » گيرنده كانال مرجع  «اي از     نمونه
اي كه گرايش به جانب ارتقـاء منزلـت حرفـه دارنـد را بـه                  هاي حرفه   هاي اصول اخلاقي رسانه     مردمي انگيزه 

  .كشد، زيرا خواستار بهبود وضعيت همه طبقات اجتماعي است چالش مي
ي مـشاركت   سازي ادغام شود، زيرساختي را بـرا        اگر جنبشهاي ارتباطات مردمي بتواند در تلاشهاي علت       

حـال، در     درعـين . كنـد   مردمي در ارتباطات ملي فراهم آورده و ديدگاههاي گروههاي فرودست را بيان مـي             
نظـر   مانـد، زيـرا بـه    بسياري از موارد، ارتباطات مردمي در حاشيه و منفصل از نظـام ارتباطـات ملـي بـاقي مـي               

طـور، آمـوزش    همـين . داشـته باشـد  اي  هـاي شـهري شـديداً حرفـه     رسد توان اندكي براي كمك به رسانه       مي
هـاي بـزرگ دارنـد ـ      شدت فنـي در سـازمانهاي رسـانه    اي در نهادهاي علمي ـ كه گرايش به مشاغل به  حرفه

  .كند كمك اندكي به هماهنگ كردن شاغلان آينده با نيازها و ظرفيتهاي ارتباطات مردمي مي
 ادغام سطوح خـرد و كـلان ارتباطـات          پژوهش در زمينه ارتباطات توسعه تاكنون رهنمودهاي كمي براي        

  .در كشورهاي در حال توسعه ارائه كرده است
  

  المللي اصول اخلاقي ارتباطات و يك نظم نوين اطلاعات بين
سازي و ارتباطات مردمي مستقيماً با مـسائل توسـعه در داخـل يـك كـشور سـروكار                     ارتباطات براي ملت  

الملل ـ  به ويژه از هنگامي كه كـشورهاي در    لي، از روابط بينيك از اين تحولات داخ حال، هيچ با اين. دارد
المللي در درون بلوكهاي ملل تحت سلطه چنـد كـشور             حال توسعه خود را در موقعيتهاي وابستگي بيشتر بين        

اي بـه عنـوان انتقـال فنـاوري، و      طـور گـسترده   توسعه همچنـان بـه  . اند اند ـ دور نمانده  صنعتي قدرتمندتر يافته
انتقـال فنـاوري ارتباطـات    . شـود   با فناوري، نهادهاي اجتماعي سياسـي و انگيـزه فرهنگـي تعريـف مـي            همراه

اي و زبانهـايي اشـاره ضـمني داشـته اسـت كـه بـه                  اي، تركيبهـاي كلـي رسـانه        معمولاً به انتقال سازمان رسانه    
اي، و اصـول اخلاقـي        ي حرفه انتقال گسترده با خود فلسفه عمومي ضمني ارتباطات، عادات        . اند  ها وابسته   رسانه



يابيم كه نظام ارتباطات عمومي كشورهاي در حال توسعه بـه بـاز               بنابراين ما اغلب در مي    . آورد  ارتباطات مي 
پردازند كه به لحاظ تاريخي پيوندهاي سياسي و فرهنگي قـومي             توليد محصولاتي از كشور عمده صنعتي مي      

طور مـستقيم بـا    ژه در نقاطي قوي است كه در آنجا نظام ارتباطات به        المللي به وي    وابستگي بين . اند  با آن داشته  
المللـي اخبـار، توسـعه تلويزيـون بـراي مخاطبـان گـسترده شـهري، و                   المللـي نظيـر انتـشار بـين         يك نظام بـين   

رسـد ارتباطـات مردمـي تـوده مـردم كـاملاً              نظـر مـي     بـه . اي پيوند خورده است      رايانه  هاي ارتباطات تله    شبكه
اي جهـان توسـعه يافتـه مـرتبط      هاي جمعي است كه با نظام رسـانه       و مغاير با سازمانهاي توليدي رسانه      ربط  بي

  .هستند
المللـي    توانند در انزوا باقي بمانند، بلكه نوعي از روابط بـين            اند كه نمي    كشورهاي در حال توسعه پي برده     

اين تلاش تلويحـاً بـه   . آنان احترام بگذارداند كه به استقلال فلسفه ملي ارتباطات عمومي   وجو كرده   را جست 
  :دنبال دو هدف زير است

كه بـه لحـاظ اقتـصاد سياسـي           داشتن رابطه با كشورهاي برتر صنعتي، براي دريافت امكانات؛ بدون آن          . 1
اي حفظ كنند كه فنـاوري كـسب          گونه  ضميمه كشورهاي صنعتي شوند، بلكه برعكس كنترل ملي خود را به          

  .يازهاي آن كشور همخواني پيدا كندشده بتواند با ن
هـاي عمـومي    تر با ساير كشورهاي در حال توسـعه كـه اهـداف مـشابه و فلـسفه                 داشتن پيوندهاي قوي  . 2 

   54 .همساني براي توسعه دارند
المللي را پيشنهاد كرده است كـه در آن كـشورها بـا مـسائل                 جنبش كشورهاي غيرمتعهد يك ساختار بين     

تواننـد در عمـل سياسـي از يكـديگر      هاي عمومي ارتباطات مي   برخي شباهتها در فلسفه    ملي كمابيش مشابه و   
اين جنبش همچنين ساختاري براي همكاري در زمينه انتقال فناوري و جريان اطلاعـات ارائـه                . پشتيباني كنند 

 خبـري جنـبش     بانك«گونه اقدامات ايجاد      هاي اين   يكي از نمونه  . كند  دهد كه استقلال آنها را تقويت مي        مي
بااين حال، براي جلب همكاري كشورهاي عمـده صـنعتي، موضـوع بـه اجـلاس يونـسكو                  . بود» غيرمتعهدها
وگوهـاي نظـم نـوين جهـاني اطلاعـات و ارتباطـات               هيچ نيازي به تكـرار تجربـه تـاريخي گفـت          . ارجاع شد 

(NWICO)    ت كـه منازعـه    درعين حال اشـاره بـه ايـن موضـوع مهـم اس ـ     55 . و شكست آن در يونسكو نيست
هاي عمومي ارتباطات بود مسائلي نظير جريان آزاد اطلاعات، حاكميت ملي در ارتباطات               اصلي بر سر فلسفه   

وگوهـاي نظـم نـوين جهـاني اطلاعـات و             پيشنهادهاي ارائه شـده در گفـت      . سالارانه كردن ارتباطات    و مردم 
، و هـيچ گروهـي بـا شـدت بيـشتري از      اي قـرار گرفـت   ارتباطات در تنازع مستقيم با سرشت شـاغلان رسـانه     

گري ارتباطات و كساني كه به شدت با سنت اخلاقي فلـسفه عمـومي كـه آزادمنـشانه                    اي  ايدئولوگهاي حرفه 
  .گوهاي نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات مبارزه نكردند و شدند، با گفت ارتباطات شناخته مي



  
  گيري نتيجه

دهـد كـه    گذار بر توسعة كنوني اصول اخلاقي ارتباطات، نشان مـي   تحليل عوامل اجتماعي و سياسي تأثير     
اي به عنوان بخشي از حركت رو به بالاي طبقات پويا بـراي كـسب منزلـت                   طور گسترده   سرشت ارتباطات به  

المللـي شـدن اصـول     بـين . شوند ـ پديد آمده است  شغلي ـ كه با اسطوره تاريخي پيشرفت علمي شناسايي مي 
سازي جهاني صورت گرفته است كه بسط سلطه كـشورهايي بـا پيـشينه            در بستري از مدرن    اخلاقي ارتباطات 

تـلاش بـراي يـافتن وجـوه اشـتراك در اصـول       . شـود  شـدن محـسوب مـي    رهبري در فناوري علمي و صنعتي  
  .اخلاقي ارتباطات در درون اين پارامترهاي مشابه باقي مانده است

 بسترهاي سياسي و فرهنگـي غيرغربـي در حـال توسـعه يـافتن               هاي عمومي ارتباطات جايگزين، در      فلسفه
المللي پيرامـون اصـول اخلاقـي         اند كمك مهم و مداومي به مباحث بين         ها تاكنون نتوانسته    است اما اين فلسفه   

وگوهاي نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات نـشان           طور كه آخرين مرحله از گفت       همان. ارتباطات بكنند 
تام و تمامي در ساختار سياسي ـ اقتصادي جهان وجود دارد كـه مطـرح كـردن رهيافتهـاي      داده است تصلب 

  . سازد جديد دربارة اصول اخلاقي ارتباطات را در مباحث جدي دشوار مي
  

 :اين مقاله ترجمه يكي از مقالات فصل اول كتاب زير است* 
Communication ethics and Global change, edited by tholmas w,cooper Longman publication, 1989. 
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